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اين نوشته بر مبـنـاي سـخـنـرانـي           
 ٣۵در يک سمينـار در جـوار پـلـنـوم               

، تـدويـن شـده        ٢۰١۰حزب، دسامبر  
 . است

عنوان اين مبحث سـازمـانـدهـي          
است ولي قبل از آن بايد راجع بـه يـک         
مقوله پايـه اي تـري يـعـنـي پـراتـيـک                  

در پـلـنـوم قـبـلـي هـم              .   صحبت کنيم 
ــورد                ــيـــن مـ ــاري در هـــمـ ــيـــنـ ســـمـ
سازماندهي داشتيم و جنبه هـائـي از          

ولـي بـحـث      .   مساله را بررسي کـرديـم     
ــوري                   ــئ ــار در مــورد ت ــن ــي ــن ســم اي
سازماندهي است کـه مسـتـقـيـمـا بـه              

 .پراتيک مربوط ميشود
آنچه بيش از همه تـوجـه مـرا بـه               
اين بحث جلب کرد و مرا متوجه کرد     
که بايد از سطح نظرات و مباحـث تـا         

.  بـود   ۸۸کنوني فراتر رفـت تـجـربـه           
بحث بر سر سـازمـانـدهـي اسـت ولـي            
اولين سئوال اينست که به چـه چـيـزي            

سازمـانـدهـي    .   سازماندهي ميگوئيد 
کـي و چــي و ســازمـانــدهــي بــه چــه                 

سئوال سازماندهي است ولـي   .   معني
ــزومــا يــکــي               ــه هــا ل صــورت مســال

در جلسه دفـتـر سـيـاسـي هـم            .   نيست
ايـن بـحــث مــطـرح شـد ولـي صـرفــا                  

معرفي مساله بود و بيشتـر در مـود         
تکنولوژي ارتباطاتي مدرن و رابـطـه         

بـعـد   .   اش با سازماندهي صحبت شد    
در کنفرانس سالانه رفقاي ونکوور که    
من هم شرکت داشتم بحث پراتـيـک و       
رابطه سازماندهي با پراتـيـک مـطـرح          
شد و يک نتيجه گـيـري از ايـن بـحـث              
ايــن بــود کــه اگــر کــمــونــيــســم مــا                 
ماترياليسم پراتيک اسـت، حـزب مـا           

. هم حزب سازماندهي پراتـيـک اسـت         
اگر نقطه عـزيـمـت مـا سـازمـانـدهـي               
پراتيک باشد کلا به نگـرش و خـط و             
ــگـــري در مـــورد                   ــبـــک کـــارديـ سـ

بنابـرايـن قـبـل       .   سازماندهي ميرسيم 
از پرداخـتـن بـه بـحـث سـازمـانـدهـي                 
لازمست کمي بر مـقـوـلـه پـراتـيـک و             
معني آن براي کـمـونـيـسـتـهـا تـامـل                 

 .کنيم
 جايگاه پراتيک در تفکر              

 و در جنبش ما        
جايگاه و مکان پـراتـيـک از نـظـر           
فلسفي، از نظر تبيين مـا از دنـيـا و                
فرق بين تعبير و تغيـيـر جـهـان، و از               
نـظــر جــنــبــش کــمــونــيــســم کــارگــري          
چيسـت؟ مـيـدانـيـد کـه يـک ويـژگـي                  
کمونيسم کارگري آنطور که مـنـصـور         

حکمت توضيح ميدهـد ايـنـسـت کـه           
کمونيسم را يـک تـئـوري و تـفـکـر و                  
نظريه نـمـيـدانـد بـلـکـه مـعـتـقـدسـت                   
کمونيسم قبل از هر چيز يک جـنـبـش          

کمونيسم يک پراتيک اجتماعي  .   است
است که قبل از مـارکـس هـم وجـود                

مارکس تئوريسيـن ايـن     .   داشته است 
جنبش است ولـي خـالـق آن نـيـسـت،               
جنبش کـمـونـيـسـم کـارگـري پـيـشـي                
ميـگـيـرد بـه مـارکسـيـسـم، پـيـشـي                  
ميگيرد به انقلابيگري نظري، پيشـي       
ميگيرد به نقد عميق دنيا از لـحـاظ            

نقد عملي پيشي ميگـيـرد بـه       .   نظري
آيـد بـراي       نـظـر لازم مـي       .   نقد نـظـري   

آنکه آن عـمـل را تـوضـيـح بـدهـد و                     
اما قبـل  . سازمان بدهد و رهبري کند 

از شکل گيري هر نظريه اي مـعـمـولا            
يک عمل اجتماعي اتفاق ميافتـد کـه        
نـظـر تـئـوريسـيـنـهـا را بـخـود جـلـب                     

اخيرا يک کتـاب بـيـوگـرافـي        .   ميکند
مارکس را مـيـخـوانـدم کـه تـوضـيـح               
ميداد چطور جنبش چارتيستها نـظـر        
مارکس و انگلس را که آنزمـان، دهـه      
چهل قرن نوزدهم، در فرانسه اقـامـت          
داشته اند بخود جلب ميکـنـد و آنـان         
بـه انـگــلــيـس مــيـرونــد کــه جـنــبــش                

. چــارتــيــســتــهــا را مــطــالــعــه کــنــنــد         
جنبش چارتيستهـا اولـيـن جـنـبـش           [ 

کارگري توده اي در دنيا است بـر سـر          
خواست حق راي و حق انتخـاب شـدن         
و انتخاب کردن براي کارگرها که اگـر     
چه پيروز نـمـيـشـود ولـي بـر بـيـداري                 
سياسي طبقه کارگر و کسب حق راي       
همگاني در نيمه اول قرن بيستم تاثير       

مـثـال ديـگـر       ] .   عمـيـقـي مـيـگـذارد        
ــس جــوان در مــورد                  ــگــل ــاب ان کــت

وضعيت طبقـه کـارگـر در انـگـلـيـس               
است که يک اثر تحقيقاتي و مسـتـنـد          
از وضعيت زيستي و مبارزاتي طبقـه        

اينها واقعياتـي  .   کارگر انگليس است  
است که توجـه اتـوريـتـه هـاي نـظـري                
جنبش کـمـونـيـسـتـي را بـه جـنـبـش                   

. کارگري و طبقه کارگر جلب ميکنـد       
اينها جز اولين قدمهاي مارکسـيـسـم         

پراتيک يک طبقه معينـي ذهـن     .  است
تئوريسيني نظيـر مـارکـس را جـلـب             

اين طبقه چـطـور مـبـارزه و            .   ميکند
اعتراض ميکـنـد؟ هـدف مـتـشـکـل              
کـردن و مـتـحـد کـردن ايـن پـراتـيـک                    

مـنـصـور حـکـمـت مـيـگـويــد              .   اسـت 
کمونيسم کارگـري در اسـاس هـمـيـن             

کمونيسم کـارگـري يـک      .   پراتيک است 
حرکت، يک جـنـبـش اسـت کـه بـا يـا                  
بــدون حــزب و بــا يــا بــدون تــئــوري                 
همانقدر عيـنـي اسـت کـه کـارخـانـه،               
هــمــانــقــدر عــيــنــي اســت کــه ســود،            
همانقدر عيني است که بقـيـه اجـزا و             
عوامل اقـتـصـاد سـيـاسـي سـرمـايـه                

جـنـبـش طــبـقـه کــارگـر مـثــل              .   داري
دستمزد و مـثـل سـود و مـثـل خـط                  

ايــن جــنــبــش    .   تـولــيــد عــيــنـي اســت       
هميشه وجود دارد چـون طـبـقـه بـراي           

مــارکــس  .   بــقــايــش بــايــد بــجــنــگــد         
مــيــگــويــد ســرمــايــه دار مــيــتــوانــد           
کالايش را انبار کند و ششمـاه ديـگـر         
بـفـروشــد امــا کــالاي کـارگــر يــعـنــي              

. نيروي کارش قابل انبار کردن نيسـت  
عرق جبين را نميتوان انبار کرد و هـر     

کــارگــر !   وقــت صــرف کــرد فــروخــت        
ناگزير است نيروي کـارش را هـر روز            

و چون ايـنـطـور    .   بفروشد تا زنده بماند  
است ناگزير است بجنـگـد تـا نـيـروي             

کارش را به قميتي بفروشد که بتـوانـد     
. شکم خود و خانواده اش را سير کنـد    

بـهـمـيـن دلـيـل         .   که بتواند باقي بماند 
جنبش کارگري يک پراتيک عـيـنـي و          
جـزء لايــتـجـزاي مـوجــوديـت طــبـقــه              

 .کارگر است
اگر بخواهيم کمـي عـمـيـق تـر و               
انتزائي تر موضوع را بررسي کنيم بـه    

فـوئـربـاخ    .   تزهاي فوئر باخ مـيـرسـيـم        
اولين منتقد ايده آليسم هگـلـي اسـت        
که معتقدسـت مـاده بـيـرون از ذهـن               
وجود دارد ولي از درک رابـطـه مـيـان             

نقد مارکـس  .   ذهن و عين عاجز است 
بــه فــوئــربــاخ ايــنــســت کــه جــامــعــه             

ايـن  .   محصول پراتيک انسانـهـا اسـت       
درست است که جهـان خـارج از ذهـن           
عــيــنــي و مــادي اســت و از ذهــن                   
مستقل است ولي در همين عـيـنـيـت           

. ذهن بشر في الحال دخيل بوده اسـت       
هـمـان مــثـال مــعـروف مــارکـس کــه              
درخت گيـلاـسـي کـه از پـنـجـره مـي                  
بينيد يک تاجري به انگلـيـس آورده و           

گـيـلاس   .   کسي در اينجا کاشته اسـت  
فقط شاخ و بـرگ و مـيـوه اش را بـه                  
شما نشان نميدهد، پـراتـيـک انسـانـي           

. پشتش را هم به شما نشـان مـيـدهـد          
يـک روزي يـک فـردي ايـنــجـا را بــاغ                  

آورده اســت و      .   گــيــلاس کــرده اســت     
. کاشته است و نگهـداري کـرده اسـت          

ــن در مــورد مــحــصــولات                 ــازه اي ت
در جامعه مدنـي و در      .  طبيعي است 

شهر که ديـگـر هـمـه چـيـز مـحـصـول                 
پراتيک است و مهر ذهنيت بشـري را       

از خـيـابـان و خـانـه و              .   بر خـود دارد     
در ايـن    .   وسائل زندگي و هـمـه چـيـز           

 سازماندهي و اصالت پراتيک           

 حميد تقوايي
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اتاق هر چه ميبينيد محصول پراتيک    
تـا آنـجـا کـه مـارکـس             .   انساني است 

کـالا  .   ميگويد کالا کـار مـرده اسـت         
چيـزي جـز کـار انـبـاشـتـه شـده، کـار                    

! کار است کـالا   .   شيئيت يافته نيست  
کار يعني پراتـيـک   .   و کار يعني انسان 

منظـور از پـراتـيـک         .  اجتماعي انسان 
اينجا فقط مبارزه نيـسـت بـلـکـه هـر              
نوع فعاليت اقتـصـادي، اجـتـمـاعـي،           

بنابراين وقـتـي     .   فرهنگي انسان است  
رجوع ميکنيد به جهان خارج از ذهـن   

نـقـد   .   پراتيک انسـانـي را مـيـبـيـنـيـد             
مارکس به فـوئـربـاخ ايـنـسـتـکـه ايـن                

درست اسـت کـه       . واقعيت را نميبيند 
عـيـنــيـت خـارج از ذهــن اســت ولــي                
ذهنيت نسلهاي قبل اين عـيـنـيـت را            

و اين ديـالـکـتـيـک بـيـن          . ساخته است 
 .ذهن و عين است

بحث ديگـري کـه مـارکـس دارد            
اينست که صحت تئـوري در خـودش         

ايـن تـز را       .   نيست، در پراتـيـک اسـت       
معمولا اينطور مي فهمند که نـظـيـر           
عــلــوم دقــيــقــه تــئــوري را بــايــد در                
آزمايشگاه ثابت کـرد کـه مـثـلا اگـر              
ترکيب فلان اسيد با فلان ماده مقـدار   
معيني رسوب داد آنوقت تئـوري مـا        

ايــن يــک بــرداشــت           .   درســت اســت    
وقتي در جامـعـه از     .   مکانيکي است 

پراتيک بعنوان معيار صحـت تـئـوري       
صحبت ميکـنـيـم مـنـظـور پـراتـيـک               

بعنوان نمونه پراتيـک  .   اجتماعي است 
، تز انقلاب ما، اين که تـوده    ۸۸سال  

مردم خواهان سرنگوني رژيم هستـنـد      
و جامعـه ايـران آبسـتـن يـک انـقـلاب                 

پراتيک اجتماعـي  . است، را ثابت کرد 
تئوري را محک ميزنـد و صـحـت يـا              

بايد نـوشـت و     .   سقم آنرا ثابت ميکند 
بحث کرد و استدلال کرد و قانـع کـرد         
ولي براي اينکه اجتمـاعـا ايـن اتـفـاق            
بيافتد بـايـد يـک نـظـريـه در جـامـعـه                   
صحت خود را نشان بدهد، به نـحـوي         
که نه فقط متخصـصـيـن و نـه فـقـط                
اهل کتاب، نه فـقـط مـتـفـکـريـن، نـه              
فقط تئوريسيـنـهـا بـلـکـه آدم عـادي                

. جامعه هم نظريه شما را قـبـول کـنـد            
الان تجربه اجتـمـاعـي يـک نسـل ايـن               
است که جـمـهـوري اسـلامـي دشـمـن               
مردم و قاتل مردم است و مـيـزنـد و              

ايـن رژيـمـي اسـت کـه بـه               .   ميکـشـد  
ســانــديــس خــورهــا و مــزدوران و                  

بحـث  .   لمپنهاي اسلامي متکي است 
بر سر اين نيست که جامعـه قـبـلا تـا             
چـه انـدازه بـه رژيـم تـوهـم داشـت يـا                     
نداشت، مساله اينست که يـک اتـفـاق       

اجتماعي باعث شد که يک ادعا، يـک      
نقشي که ذهنيت، متافـزيـک، خـرافـه          
به يـک حـکـومـتـي مـيـدهـد پـوسـتـه                   
هـايـش کـنـار زده بشـود و از مـيــان                   
بـرخـيـزد و مـردم بـبـيـنـنـد شـاهـزاده                    

تـحـلـيـلا مـيـدانسـتـيـم،            .   عريان است 
ــبــا مــيــدانســتــيــم، احســاســا از                ــل ق
جمهوري اسلامي متنفر بـوديـم ولـي         
يک اتفاقي بايد زير آفتاب بيـفـتـد کـه           
رژيم نتواند ديـگـر ادعـا کـنـد و مـن                

آن .   لازم نباشد ديـگـر اسـتـدلال کـنـم             
ديــگــر لازم نــيــســت        .   اتــفــاق افــتــاد    

استدلال کني جامعـه ايـران اسـلامـي           
 هـمـه مـا،        ۸۷ و   ۸٦تا سال .   نيست

مثلا مريم نمازي در در کمپين علـيـه       
قوانين شريعه در انـگـلـيـس، نـاگـزيـر              
بوديم مدام بحث و استدلال کنيـم کـه        

ــيــســت              ــران اســلامــي ن . جــامــعــه اي
منصور حکمت هم کلي نوشـتـه دارد        
که جامعه اسلامي پـوچ اسـت و بـي             

امـا ايـن هـنـوز بـحـث             .   معني اسـت   
است، هنوز تـئـوري اسـت، يـک عـده               

. قانع ميشوند، و يک عده نـمـيـشـونـد        
از آن طرف هم تئوريسينهاي نسبـيـت       
فــرهــنــگــي و يــا امــثــال ســروش و                 
ــهــاي اســلامــي جــواب               ــروتســتــان پ
ميدهند و نظرات خودشان را تـبـلـيـغ          

آنها هـم نـظـريـه پـردازان و              .   ميکنند
نــويســنــدگــان زبــردســت خــودشــان را         

آنها هم سايتهـاي خـودشـان را        .   دارند
يک جنگ نـظـري     .   جنگ است.   دارند

ازيـنـسـو    .   بين دوطبقه اصلي جامـعـه     
طبقه کارگر ميگويد جامعه اسلامي     
نداريم و اصلا جامعه مـدنـي هـم مـا            
قبول نداريم، جامعه انساني اسـت؛ از       
آنــطــرف هــم نــظــريــه پــردازان بــورژوا           
هستند که ميگـويـنـد جـامـعـه ايـران              
اسلامي است و جمهوري اسلامي هم       

بـورژوازي  .   حکومتش اسـت و غـيـره        
اگر در پراتيک اجتماعي چالش نشـود    
اين ادعا را ميکند و روي ايـن ادعـا             

شما قلم ميزنيد و او هـم      .   مي ايستد 
 ۸۸اما بـا بـيـگ بـنـگ              .  قلم ميزند 

تـجـربــه   .   هـمـه چـيــز روشـن مـيــشـود            
. واقعي نشان ميدهد حق بـا کـيـسـت           

امروز ديگر چه کسي ميتـوانـد ادعـا           
کند جامعه ايران اسلامي اسـت؟ هـر          

 را حـتـي از       ۸۸کس ذره اي تحولات    
طريق اينترنت و سايتها دنـبـال کـرده            

. باشد ديگر اين ادعـا را نـمـيـپـذيـرد               
جـامـعـه    .   لازم نيست مقاله بنويسـيـد   

چـرا؟  .   اين حکـومـت را قـبـول نـدارد            
چون ندا را در خـيـابـان جـلـوي چشـم                 

بخـاطـر   . بخاطر کهريزک. همه کشتند 

ــراض و                    ــه يــکــســال اعــت ــک ب ــزدي ن
بخاطـر  .   تظاهرات و درگيري خياباني   

همه اينها هم مستـنـد   .    دي٦شورش  
است با فيلم و عـکـس و تـفـصـيـلات            

 .روي اينترنت
منظور من از پـراتـيـک، پـراتـيـک          

پراتيـک بـعـنـوان       .   در اين سطوح است   
معيار و محـک حـقـيـقـت بـر تـجـربـه                  
بلافاصـلـه بشـر از زنـدگـي مـبـتـنـي                   

بشر پراتيک خـودش را تـجـربـه         .  است
وقتي من روي اين صـنـدلـي      .   ميکند

مي نشينم، وقتي پشت اين ميز مـي     
ايســتــم و پشــت ايــن مــيــکــروفــون               
صحبت ميکنم کار بشري را تـجـربـه         

ايــنــهــا کــار مــرده و کــار           .   مــيــکــنــم
. شيئيت يافته نسلـهـاي بشـري اسـت           

ما خودمان جهان عيني خـودمـان را          
. پـراتـيـک بـه ايـن مـعـنـا              .   ساخته ايم 

پـراتــيـکــي کـه تــبـديــل مــيــشـود بــه                
. عينيت و در برابر ما قرار مـيـگـيـرد      

 .در هر سطحي اينطور است
در سطح مبارزه طبقاتي، پراتيک    
مـبـارزاتــي طـبــقـه کــارگـر جــزئـي از                

مـثـل   .   شرايط بقا و زيسـت او اسـت           
ــقــول مــارکــس کــارگــر        .   شــام شــب    ب

نميتواند عرق جبينش را انبـار کـنـد؛          
نيروي کارش را هر روز بايد بـفـروشـد          

و چون بايد شکم خـود    .   و با هر نرخي   
و خانواده اش را سير کنـد هـمـانـطـور          
مــيــجــنــگــد کــه کســي در دفــاع از               
ــوانــات وحشــي                 ــيــش بــا حــي ــدگ زن

کارگـر بـا گـرگ سـرمـايـه             .   ميجنگد
ايـن جـنـگ      .   ميجنگد که زنده بمـانـد    

نـه  .   جزء تعريف طـبـقـه کـارگـر اسـت            
تئوريسيني آنرا بميان طبقه برده و نـه      

اگـر  .   به آژيتاسـون احـتـيـاجـي هسـت           
جنگ نکند زندگيش را باخته اسـت،         
کرايه خانه اش را نمـيـتـوانـد بـدهـد و              

. جل و پلاسش را بخيـابـان مـيـريـزنـد          
اگر نجنـگـد بـچـه اش از گـرسـنـگـي                  

اين جنگ جزئـي از زنـدگـي        .  ميميرد
همانـطـور کـه بـايـد پـاي             .  طبقه است 

خط توليد کار کند، بايد مبارزه کـنـد    
که دستمزدش نـيـفـتـد کـه زنـدگـيـش                

چون بورژوازي ميتواند .   تامين بشود 
تا آنجا پيش برود که فرد کارگر نابود     
بشود و نيروي کار، نه به شکـل افـراد        
کـارگــر، بــلـکــه نسـلا بـرايــش حــفــظ              

بورژوازي ميتواند تا حد مرگ .  بشود
از يک کـارگـر کـار بـکـشـد و بـا فـرد                    

اگـر مـبـارزه      .   بعدي جايگزينش کـنـد    
طبقه کارگر نبود، بورژوازي ابائـي از         

ايـن کـار را عـمـلا           .   اين کـار نـداشـت      
کرده اند، در تاريخ اتفاق افتاده اسـت          
و همين امروز از خيابانهـاي بـمـبـئـي            
هر روز صبح مرده جـمـع مـيـکـنـنـد،             

ــد؟ ســرمــايــه دارن                     ــنــهــا کــي ان اي
بورژوازي تـا ايـنـجـا         !   هندوستان اند؟ 

پيش ميرود و کارگر هـم در مـقـابـل              
براي تامين زندگيش ناگزير است هـر         

 .روز مبارزه کند
بنابراين پراتيک مبارزاتي طبقـه،     
جنبش کارگري علـيـه سـرمـايـه، يـک             

يـک داده جـامـعـه         .   داده عينـي اسـت     
سرمايه داري است و کار کمونيستهـا        
و مارکسيستها اين نيست که مبـارزه   
را بوجود بياورند، که مبارزه را خـلـق        
کنند و حتي به آن دامن بزنند و حتـي      

بـلـکـه وظـيـفـه شـان            .   آژيته اش کنند  
اينست که يک چيزي کـه هسـت، يـک           

. مبارزه موجود را سـازمـان بـدهـنـد            
مارکسيسم تئوري يک جنبش است و       
نـه تــئــوري طــبــقـه اي کــه در خــانــه                 

مارکسيسم تئوري جـنـبـش      .   خوابيده
طبقه کارگر عليه سرمايه اسـت و نـه           
تــئــوري کــارگــران وقــتــي رفــتــه انــد             
ــمــاز                  ــي ن ــت ــران وق ــارگ ــا، ک ــم ــن ســي
ميخوانند، کارگران وقتي بـه کـورش         

مـارکسـيـسـم     .   کبير قسم مـيـخـورنـد       
تئوري اينـهـا نـيـسـت، مـارکسـيـسـم                
تــئــوري هــمــيــن کــارگــري کــه نــمــاز             
ميخواند و عرق ملي دارد و خرافـات      
دارد هست وقـتـي کـه بـراي افـزايـش                

. دســتــمــزدش اعــتــصــاب مــيــکــنــد         
و .   مارکسيسم در آنجا حـاضـر اسـت         

تــئــوري اوســت و رهــبــراوســت و                   
کـارگــر خــارج از      .   سـازمــانــده اوسـت    

مبارزه ممکن است کـوهـي از تـوهـم           
کــارگــر بــعــنــوان يــک      .   داشــتــه بــاشــد   

شخص، بعنوان فردي از جـامـعـه کـه             
در حال اعتراض و مبارزه اي نـيـسـت        
همانقدر مورد توجه مارکسيسم قـرار   

ولـي  .   ميگيـرد کـه هـر فـرد ديـگـري              
مارکسيسم بـعـنـوان تـئـوري مـبـارزه             
طبقه کارگر به هـر کـارگـري مـربـوط             
ميشود بخاطـر ايـنـکـه هـر کـارگـري               

ايـن مـبـارزه      .   ناگزير از مبـارزه اسـت      
داده شده است و جزئـي از پـراتـيـک و             

 .وجود اجتماعي طبقه است
در يک بعد وسيعـتـري در دنـيـاي           
امروز اين پراتيـک اجـتـمـاعـي عـلـيـه              
سلطه سرمايه، اعـتـراض تـوده مـردم          
عليه سيستمي که به دست و پـايشـان         
پيچيده و زندگي را بر آنها تنگ کـرده    

مثلا در جامعـه  .   را نيز دربر ميگيرد   
نظير همين آلمـان مـوضـوع مـحـيـط            
زيسـت، مـوضـوع گـي و لــزبـيـنـهــا،                
موضوع آزادي زن و غيره، ريشه همـه      
اينها بطور عيني نظام سرمـايـه داري      
است و اگر مردم عليـه ايـن مصـائـب          
اعتراض ومبارزه ميکنند حـتـي اگـر         
خودشان ندانند عليه سرمايه ايستـاده    

 .اند
جنبش کارگـري عـلـيـه سـرمـايـه             
شرط بقاي طبقه است، هميشه وجـود      
داشته و آنرا بـايـد فـرض گـرفـت امـا                
امروز اعتراض توده مردم عليـه يـوغ        
و سلطه سـرمـايـه را هـم بـايـد فـرض                   
گرفت، مثل اعتراض زنان، اعـتـراض       
عليه مذهب، اعتراض عليه تبعـيـض    
ناسيـونـالـيـسـتـي و قـومـي و نـژادي                  
اعتراض براي حقوق مدني و غـيـره و         

ايـنـهـا عـرصـه هـائـيـسـت کـه                 .   غيره
حاکميت سـرمـايـه بـچـالـش کشـيـده               
مــيــشــود از طــرف اکــثــريــت مــردم             
جامعه که هر گونه امـيـد و تـوهـم و              
علقه اي به سرمايه داري را از دسـت            

ايــن ويـژگــي جـهــان امــروز         .   داده انـد   
سه قرن قبل، زمـانـي کـه تـازه           .   است

بورژوازي روي کار آمده اسـت بـخـش          
عمده جامعه طرفدار بـورژوازي اسـت        
بـخـاطـر ايـنـکـه دارد از دوره کـهـنـه                    

بخاطر ايـنـکـه      .   قئودالي دور ميشود  
بـورژوازي جـوان بـا شـعـار بـرادري و                 
آزادي و مدنيت نوري را در تـه تـونـل          
به توده مردم خارج شده از نظام بستـه      
فئودالي نشان مـيـدهـد کـه مـردم را               

ولي هر چه بـيـشـتـر از       .   جذب ميکند 
اين دوره دور ميشويم بيشتر مـعـلـوم          
ميشود در بـه هـمـان پـاشـنـه سـابـق                   

مذهب و قوميت و خرافه و .  ميگردد
ســرکــوب و اعــدام و شــکــنــجــه و                  
بيحقوقي و غيره دوبـاره سـکـه رايـج              
ميشود و در نتيجـه کـل جـامـعـه در             
پـــاســـخ بـــه آن احســـاس از خـــود                   
بيگانگي، در جواب بـي اخـتـيـاري و           
بي تاميني و بي حرمتي که در نـظـام         
فئودالي حاکم بود ديـگـر نـمـيـتـوانـد              

معلـوم  . اميدش را به بورژوازي ببندد 
ديـگـر در     .   ميشود درد همينجـاسـت    

همه کشورها بـانـدازه کـافـي از قـرون             
وسطي دور شده ايم که بدانيم مسئـول     
ــط                 ــورژوازي و فــق ايــن وضــعــيــت ب

در جامعه اي نـظـيـر        .   بورژوازي است 
ايـران حـتـي تـا پـنـجـاه شـصـت سـال                     
پـيــش، قـبــل از اصـلاحــات ارضــي،             
ممکن بود هنوز کسـي نـظـام اربـاب             
رعيتي را سـرزنـش کـنـد و بـه رفـرم                   
ارضي و سپاه دانش و بهداشت امـيـد       

کسي که با فئـودالـيـسـم     .   داشته باشد 
در ايــران مــخــالــف بــود و خــود را                  
ترقيخواه ميدانست مـيـتـوانسـت بـه            

اما بـعـد     . اين اصلاحات دخيل ببندد 
از اصلاحات ارضي اين دوره تـمـامـا           

امـروز ديـگـر سـرمـايـه           .   به سر رسيـد   
همه جهان را فرا گـرفـتـه و هـر دردي              
هست نتيـجـه سـلـطـه سـرمـايـه داري                

 ۳ صفحه 

 ...سازماندهي و  
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و بـه هـمـيــن دلـيـل اسـت کــه                 .   اسـت 
اعتراض عـلـيـه سـرمـايـه تـوده گـيـر                  
ميشود و توده مـردم مـتـمـدن دنـيـا،            
بقول منصور حکمت جهان مـتـمـدن،        

رهـبـر   .   همدرد طبقه کارگـر مـيـشـود        
بالقوه اين جهان متمدن طبقـه کـارگـر        

 .است
وقتـي در ايـن سـطـح مـاکـرو از                 
پراتيک اجتماعي صحبت مـيـکـنـيـم          
مساله حول نقد اجـتـمـاعـي سـرمـايـه            

نـقـدي کـه پـرچـم          .   متمرکـز مـيـشـود      
رهبري و پيشگامي اش را در نـظـر و         

 .در عمل طبقه کارگر در دست دارد
 

 پراتيک و هويت کمونيستي              
از ايــنــجــا مــن بــه کــمــونــيــســم              

سـئـوال   .   کارگري و به حـزب مـيـرسـم          
اينست که ما کمونيستهاي کـارگـري        
خودمان را با چه تداعي ميکنيم، ما     
که هستيم؟ پراتيک در تعريف ما چـه       
نقش دارد؟ بحث بر سر سـازمـانـدهـي       
اســت و طــبــعــا بــخــش مــحــوري آن              

ســئــوال .   سـازمــانــدهــي حــزبــي اســت      
ايـنـسـت کـه ايــن حـزب چـه کسـانــي                  
است؟ ما که هسـتـيـم؟ از نـود و نـه                  
درصـد مــا بـپــرســيــد جـوابــمــان ايــن              
خـواهــد بــود کــه مــا مــارکســيــســت            

يـک  " هستيم و سـنـد هـويـت مـا هـم                  
و "   تـفــاوتـهـاي مـا      " و   "   دنـيـاي بـهــتـر      

مــبــاحــث بــولــتــن شــوروي و ديــگــر            
نـظــريــات و تــئـوريــهــاي کــمــونـيــســم            

عضو حـزب کـيـسـت؟       . کارگري است 
کسي که برنامه دنياي بهتر را قـبـول            

به نظر من هـيـچـيـک از         .   داشته باشد 
اينها هويت ما، هويت حزب و عضـو     

مــثــل .   حـزب را تــعــريــف نــمــيــکـنــد          
ايـنـسـت کــه کسـي بـپــرسـد جـنـبــش                 
کارگري چيست و بـه مـانـيـفـسـت و                 

ما بالاخـره  .   کاپيتال حواله اش بدهيد 
مارکسيسم را زماني انـتـخـاب کـرده           

چــرا؟ چــه چــيــزي بــاعــث شــد              .   ايــم
مارکسيست بشويم؟ خود مـا بـه چـه         
دلـيــل بــه حـزب آمــده ايــم کـه حــالا                 
ميخواهيم ديگران را بحزب بياوريـم؟     
چرا به اين حـزب آمـده ايـم و چـرا در                
اين حزب مانده ايم؟ چرا ديوار بـرلـيـن      
به سر مـا فـرو نـريـخـت؟ چـرا هـنـوز                    
ايستاده ايم و داد ميـزنـيـم و مـبـارزه               
ــاي              ــهـ ــابـ ــتـ ــم؟ چـــون کـ ــيـ ــنـ ــکـ مـــيـ
مارکسيستي خوانده ايم؟ خـوب چـرا         
کاپيتال و مانيـفـسـت را خـوانـديـم و               
قبول کرديم؟ چرا طرفدار کينـز و آدام       
اسميت نشديم؟ و يا طرفدار ميـلـتـون          
فريدمن که متـفـکـر اقـتـصـادي دوره            

ماست و جايزه نوبل هـم بـرده اسـت؟            
هـر يـک از       .   جواب خيلي روشن اسـت    

ما قبل از آنکه مارکسيست باشيم و         
. حزبي باشيم به اين دنيا مـعـتـرضـيـم         

هـزار تـا     .   اين دنـيـا را قـبـول نـداريـم              
فريدمن هم بيايد و بـرود بـايـد کسـي             
توضيح بدهد که چرا سـالـي چـنـديـن              
ميليون کودک بخاطر فقر ميميرنـد و      
چرا ميـلـيـاردهـا انسـان در دوره اوج               
قدرت و تـکـنـولـوژي تـولـيـدي بشـر                 
گرسنه اند و چـرا فـقـر و بـدبـخـتـي و                   
محروميت در دنيا بـيـداد مـيـکـنـد؟           
نقطه شروع براي ما اعتـراض بـه ايـن          

ــرايــن مــا         .   وضــعــيــت اســت     و بــنــاب
ــداعــي                  ــک ت ــي ــرات ــا پ خــودمــان را ب

بعنـوان حـزب کـمـونـيـسـت            .  ميکنيم
 -کارگري با پراتيک جنبش کـارگـري      

و بعنـوان يـک       -ما حزب اين جنبشيم 
فرد با فعاليت عـلـيـه نـظـام سـرمـايـه               

مـن مـخـالـف نـظـام سـرمـايـه                .   داري
داري هســتــم، مــعــتــرض بــه نــظــام              
سرمايـه داري هسـتـم، ايـن نـظـام را                  
نميخواهـم و بـه ايـن نـظـام رضـايـت                  

ميخواهم ايـن دنـيـا عـوض           .   نميدهم
بشود و اين را هم فهميده ام کـه بـراي          
تغيير اين دنيا بايد آستين بالا بزنـم و      

تئوري ميخواهم که .   وارد عمل بشوم  
بمن بگويد چطور ميشود اين کـار را        
ــه                  ــازه ايــنــجــا مــيــرســيــم ب کــرد و ت

مـا بـا تـئـوري بـه ايـن               .   مارکسيـسـم  
بـا زنـدگـي، بـا         .   مبارزه نـيـامـده ايـم        

تجربه، با مشاهده و با نفس کشـيـدن         
هر روزه فهـمـيـده ايـم ايـن هـوا قـابـل                   

اين هوا هـواي مـن       .   استنشاق نيست 
. و هواي هيچ انساني نـيـسـت   .   نيست

هر آدمي بايد در فضاي ديگري نفـس      
بايد در مناسبـات ديـگـري و        .   بکشد

روابـطـي کـه در        .   روابط ديگري باشد  
خانواده داريـم بـايـد بـا هـمـه داشـتـه                   

اگر هر کس در خـانـه مـيـرود           .  باشيم
سر يخچال و هـر چـه مـيـخـواهـد بـر                   
مــيــدارد مــيـــخــورد و کســي ازو                  
نميپرسد چقدر کار کردي و پـولـش را        
بگذار جاش، در جامعـه هـم هـرکـس            
ميخواهد برود سر يخچال جـامـعـه و           

ــردارد              ــخــواهــد ب ــه مــي ــرا .   هــر چ چ
نميتوانيم اينطور زندگي کنيـم؟ بـراي       
داشتن اين احسـاسـهـا و ايـن آرزوهـا               

امـا  .   لازم نيست مارکس را بخوانـيـد     
وقتي مارکس را ميخوانيد ميفهميد     
اين تئوري اعتراض شماست، تـئـوري       
نخواستن و نپذيرفتن ايـن دنـيـاسـت،           

 .تئوري تغيير اين دنياست
به اين معنـا مـا خـودمـان را بـا                

پـراتـيـک، بـا يـک حـرکـت و جـنـبــش                    
ــم             ــکــنــي . اجــتــمــاعــي، تــداعــي مــي

کمونيسم يک جنـبـش عـيـنـي اسـت،              
يـک حــرکــت اعــتــراضــي اجــتــمــاعــي          

يک جنبش است و نـه يـک عـده        .  است
اين تئوري طبقه کارگر نـيـسـت،       .   آدم

تئوري جنبش کارگري عليه سـرمـايـه       
تئوري کارگران نيست، تـئـوري   .   است

و ما چون بـه    .   اعتراض کارگران است  
ايـــن دنـــيـــا مـــعـــتـــرض هســـتـــيـــم             

. مارکسيست شده ايم و نـه بـرعـکـس       
لازم نيست کسي مارکس را بـخـوانـد       
تا بفهمد بچه ها نبايـد از گـرسـنـگـي           

نبايد کساني که سخت تـريـن     !   بميرند
کارها را ميکنند بدبخت ترين آدمها       

يـا تـبــعـيــض جـنــسـيــتـي و              .   بـاشـنــد  
بيحقوقي زنان قابل قـبـول نـيـسـت و              

اينها مسائـل مـورد اعـتـراض         .  غيره
هـر آدم شـريـفـي بـه دنـيـاي مـوجــود                   

شما درد و مسـالـه را داريـد و          .   است
بعد مـارکـس را مـيـفـهـمـيـد و مـي                    

مارکـس را کـه مـيـخـوانـيـد              .   پذيريد
ميفهميد چرا اينطور است و راه حـل           

هــمــه هــمــيــنــطــور شــروع         .   چــيــســت 
 .ميکنند

بــنــابــرايــن کــمــونــيــســم کــارگــري       
جنبش طبقه کارگر عليه سـرمـايـه و            
حزب ارگان سـازمـانـدهـي و رهـبـري              

حزب ما حـزب يـک     .   اين جنبش است 
. نوع مبارزه و اعتراض معـيـن اسـت          
. اعتراضي که في الـحـال وجـود دارد          

تا سرمـايـه داري     .  ما خالقش نيستيم 
صـد  .   هست اعتراض به آن هم هسـت      

تا حزب کمونـيـسـت کـارگـري را هـم               
بگذارند جلوي ديوار تيـربـاران کـنـنـد           

کـارگـري   .   اعتراض را تمام نميکـنـنـد      
که اعتراض نکند بايد برود بـمـيـرد و         
هيچ آدم عـاقـلـي مـرگ را انـتـخـاب                 

بـه  .   براي زندگي مـيـجـنـگـد     .   نميکند
ــراض                 ــنــي مــا حــزب اعــت ايــن مــع

ــم   ــي ــه           .   هســت ــي ــراض عــل حــزب اعــت
نه تنها در جنـبـش کـارگـري       .   سرمايه

که خصلتا ضد سرمـايـه اسـت بـلـکـه             
اگر در جنبش جـوانـان ايـن اعـتـراض             
هست، اگر در جـنـبـش زنـان هسـت،              
اگر در جنبش محيط زيسـت هسـت،       

ما وظـيـفـه      .   ما حزب آنها هم هستيم 
داريم که مبارزه عليه سرمايه داري و     
مصائب آنـرا در هـر سـطـح تـقـويـت                  
کنيم و راه پيشروي و پيروزي آنـهـا را        

سازمانشان بدهيم، آنهـا  .   هموار کنيم 
 .را رهبري کنيم

اين جايگاه پراتيک براي حزب ما       
ــت ــث               .   اسـ ــحـ ــوز وارد بـ ــنـ ــن هـ مـ

. سازماندهي به معني اخص نشده ام       
من سعي کـردم جـايـگـاه پـراتـيـک را                 

آنطور که در تزهاي فوئر باخ هست از    
. نظر سياسي و عملي توضيح ميدهم   

اين بحثها جديد نـيـسـت ولـي در هـر             
حال اين بحث لازم بـود بـراي ايـنـکـه               
بتـوانـيـم بـه مـوضـوع سـازمـانـدهـي                 

 .بپردازيم
 

 سازماندهي پراتيک             
الان شايد روشـن شـده بـاشـد کـه               
مــنــظــور از ســازمــانــدهــي پــراتــيــک          

اگر منصور حکمـت بـر ايـن         .   چيست
ــاکــيــد دارد کــه                 گــفــتــه مــارکــس ت
کمونيسم ماترياليسم پـراتـيـک اسـت          
آنوقت بايد براين هم تاکيد کـنـيـم کـه          
کار حزب کمونيست سازماندهي ايـن     

 .پراتيک است
اگر اينطور به مساله نگاه کـنـيـم          
ــا و                  ــهـــ ــيـــ ــابـــ ــاي ارزيـــ ــنـــ ــبـــ مـــ
موضعگيريهـايـمـان تـغـيـيـر خـواهـد              

فرض کنيد اين بحث را داشتـيـم   .   کرد
و جا افتاده بود و همه اين رويکـرد را          

آيــا در ايــنــصـورت وقــتــي         .   داشـتــيــم 
 شـروع شـد کسـي شــک            ۸۸انـقـلاب     

ميکرد که آيا در آن دخالت کـنـيـم يـا           
نکنيم؟ آيـا ايـن بـحـث اصـلا جـائـي                  
داشت که مردم معـتـرض سـبـزنـد يـا              
پرچم سه رنگ بلند کردند و حـرفـهـاي      
ما را قبـول نـدارنـد؛ چـپ نـيـسـتـنـد،                 
گرايشات مذهبي و ناسيـونـالـيـسـتـي        
دارند و غيره؟ کسـي ايـن حـرفـهـا را                 
ميزند که با نظر و عقـيـده خـودش را           

و وقـتـي     .   تعريف و تداعي کرده است    
جنبش را ارزيابي ميکـنـد بـا مـحـک            
همنظري و هم عقيدگـي بـه سـراغـش          

اگر خـودمـان را بـا پـراتـيـک               .   ميرود
من ايـن کـلـمـه را           ( مبارزاتي تداعي   

 در انـگـلـيـسـي          identifyهم ارز    
کنيم آنوقت حـرکـتـهـاي     )   بکار ميبرم 

اجتماعي که عملا ضد سرمايـه انـد،          
مثل جنبش چارتيـسـتـهـا، جـزئـي از             

آيـا  .   مبارزه اجتماعي ما خواهند بود 
معيار مارکس و انگلس اين بـود کـه         
فـعـالـيـن جـنـبـش چـارتـيـســتـهـا چــه                   
تئوريها و نظراتي داشتـنـد؟ چـه قـدر             

در هـر حـال         -مارکسيست هستند؟    
مارکس که نميتوانست اين معيار را        
داشته باشد بايد مـيـگـفـت چـقـدر بـا               

. ايـنـهـا پـوچ اسـت           -! خودم موافقند 
يک جنبش عـيـنـي و واقـعـي طـبـقـه                  
کارگر هر اندازه هم در شـکـل خـيـلـي             

. خام و ابـتـدائـي، جـنـبـش مـا اسـت                 
ميـدانـيـد    .  کمون پاريس هم همينطور 

حرکت کمون چقدر ناسيوناليست بـود   
و چقدر از فرانسه در بـرابـر دشـمـنـان               
خارجي صحبـت مـيـکـرد؟ مـارکـس            
ميگويد زنده باد کمون پـاريـس بـراي           

اينکه يک حـرکـت عـمـلـي و واقـعـي                  
جـزئـي از يـک        .   عليه بـورژوازي اسـت     

پراتيک مبارزاتي اسـت کـه مـارکـس           
اهل آن پراتيک است و تـئـوريسـيـن و            

حـزب مـا،     .   رهبر و سازمانـده آنسـت      
حزب کمونيست کـارگـري هـم حـزب             
رهـبــر و ســازمـانــده پــراتــيـک عـلــيــه              
سرمـايـه اسـت و حـول ايـن پـراتـيـک                   
تشکيل ميشود و حول پراتـيـک رشـد         

 .ميکند و هويتش اين پراتيک است
تفاوتهاي " هويت حزب ما نوشته    

تـئـوري   "   تفـاوتـهـاي مـا      " نيست، "   ما
پراتيکي است که کل سـرمـايـه داري            
را بچالش ميکشـد در عصـرمـا، در            
دوره بعد از ديـوار بـرلـيـن و در قـرن                   

کمونيسم کارگري يعني .   بيست و يک  
. اين چالش مـبـارزاتـي و اجـتـمـاعـي             

کمونيسم کـارگـري يـعـنـي اعـتـراض              
جهاني طبقه کارگر به دنيـاي بـعـد از           

کمـونـيـسـم کـارگـري در           . ديوار برلين 
مقطعي سر بلند مـيـکـنـد کـه ديـوار               
برلين را بر سر پراتيسينهاي نسلـهـاي         
قبلي ما خراب کرده اند و اعلام کـرده    
انــد کــه اشــتــبــاه کــرديــد، شــکــســت            
خورديد و دوره تان و تاريختان به سـر        

کمونيسم کارگري يعنـي  .   رسيده است 
اعــتــراض بــه ســرمــايــه داري وقــتــي           
سرمايه از موضع قـدرت دور دومـي         

بـا ايـن     .   از تعرض را شروع کرده است  
توجيه که مبارزه طبقاتي تمام شده و      
تاريخ بپايان رسيده و سرمـايـه پـيـروز         

 .شده و بازار آزاد پيروز شده است
در اوج ايـن هـيـاهـو کـمـونـيـسـم                 
کارگري ميـگـويـد ايـن نـظـرات پـوچ               

اعـتـراض و مـبـارزه هسـت و              .   اسـت 
خواهيد ديد که وسيعـتـر هـم خـواهـد             
شد، مبارزه در ابعاد وسيعتري شـروع    
مـيـشـود و کـارگـران بـه کـمـونـيـســم                   
احتياج خواهند داشت و چـپ دوبـاره          
سر بلـنـد خـواهـد کـرد و کـارگـران و                   
مردم و هرکس اعتراضي به اين دنـيـا         

 -دارد بــه چــپ روي خــواهــد آورد                 
و   -بحثي که منصور حکمـت داشـت       

چند سال بيـشـتـر طـول نـکـشـيـد کـه                  
 .چنين شد

امروز حتي هـمـانـهـا کـه بـا بـاد                 
دموکراسي رفته بـودنـد و مـجـسـمـه              
لــنــيــن را پــائــيــن مــيــکــشــيــدنــد از              

در جـلـسـه      .   سوسياليسم دم مـيـزنـنـد      
ديروز رفيقمان ميگفت رهبر يکـي از      
احزاب پـارلـمـانـي آلـمـان گـفـتـه مـن                   

مـن  .   افتخار ميکنم که سوسياليستم   
مصاحبه اي ديدم از جـلال طـالـبـانـي            

در .   که گفته بود من سـوسـيـالـيـسـتـم        
توضيح مخالـفـتـش بـا حـکـم اعـدام               

 ۴ صفحه 

 ...سازماندهي و  
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طـــارق عـــزيـــز گـــفـــتـــه بـــود مـــن                 
. سوسياليستم و بـا اعـدام مـخـالـفـم              

تصور اين را ميکرديد که کسي مثـل    
جلال طالباني کـه در مـقـطـع ريـزش               
ديوار بـرلـيـن و جـنـگ خـلـيـج بـراي                    
آمريکا و دموکـراسـي اش پشـتـک و             
معلـق مـيـزد امـروز مـيـگـويـد مـن                  
سوسيـالـيـسـتـم؟ از طـرف ديـگـر بـا                   
سقوط وال استريـت نشـريـات اصـلـي            
جهان بـورژوائـي تـيـتـر مـيـزنـنـد کـه                   
مارکس زنـده اسـت و فـروش کـتـاب               
کاپيتال و مـانـيـفـسـت دوبـاره رونـق                

 .ميگيرد
تفاوتهاي ما نوشته شد تـا پـرچـم       
ــازه                    ــوريــک ايــن دور ت ــئ ــظــري و ت ن

بحث مـن ايـنـسـت       .   اعتراضات باشد 
کـه مــاهـيــت مــا و هـويــت مــا ايــن                 

پراتيکـي کـه     .   پراتيک اجتماعي است 
. جوهرش اعتراض به سـرمـايـه اسـت         

ما حزب اين اعتراض هسـتـيـم و هـر             
جا اين اعتراض را ببينيم وظيفه مـان    
را تــقـويــت و سـازمــانـدهــي آن قــرار               

اعتراض به مصائب جـهـان      .   ميدهيم
سرمايه داري اعتراض ما است حـتـي     

. اگر فعالين اش خود را چـپ نـدانـنـد          
کسي که در ايران بخيابان آمـده و يـا             
بالاي پشت بام رفته و شعار مـيـدهـد          
مرگ بر ديکتاتور، ايـن مـتـعـلـق بـه                
جنبش من است حتي اگر روزي شـش     

مـمـکـن اسـت       .   رکعت نمـاز بـخـوانـد       
خودش فـکـر کـنـد رهـبـرش کـروبـي                 

خوب کسان زيادي هستنـد کـه     .   است
معني واقعي جنبشي که درگير آنـنـد         

بقول مارکس هـمـانـطـور     .   را نميدانند 
که هر فرد را بـر اسـاس آنـچـه دربـاره                 
خودش ميگويد قضاوت نـمـيـکـنـنـد          
جنبشها و کلا تـحـولات تـاريـخـي را           
هم نميتوان بر اساس درک کساني کـه          
درگير آن بوده اند شناخت و ارزيـابـي           

عمل و اعتراض واقعي اسـت و      .   کرد
عينيت دارد و نه درک و نظر افـراد از        

مـمـکـن اسـت       .   عمل و پـراتـيـکـشـان        
کسي درباره فعـالـيـت خـودش تـوهـم             

اکـثـريـت مـردم درک و           .   داشته باشـد  
شــنــاخــت درســتــي از تــحــولات و                
مــبــارزاتــي کــه درگــيــر آن هســتــنــد            

در مـورد کــارگـران هـم ايــن            .   نـدارنـد  
اساسا فعاليت و دخالت .   صادق است 

حزب ضروري است براي اينکه هميـن      
نوع توهمات را کنار بزند، ولي عـلـت     
وجــودي و هــويــت حــزب اعــتــراض             
عملي عليه مصائب سرمايـه داري و       
سازماندهي آن پراتيک است حتي اگـر    
به انواع اشتباهات و توهمات نـظـري         

 .و عقيدتي آلوده باشد
اگر از اين زاويه بـه مسـالـه نـگـاه           
کنيم آنوقت متوجه ميشويـم کـه هـر           

 با شعار مـرگ بـر       ۸۸کس درانقلاب  
ديکتاتور بميدان آمد، در خـيـابـانـهـا           
باريگاد بست و با مزدوران حکومـت        

 دي بـه      ٦درگير شد، و هر کـس روز         
مزدوران و مقرهاي حکومتـي حـملـه         
کرد و هر کس در اين مـبـارزه بـزنـدان          
افتاد و يا جانش را از دسـت داد، او               
با ماست، بـالـقـوه جـزء جـنـبـش مـا                  
است و وظيفه مـا سـازمـانـدهـي ايـن              

 .نيرو است
حزبي با اين ديگاه و درک از خـود     
و وظايفش يک لحظه ترديد نمـيـکـنـد           

 ۸۸که بايد با تمـام قـوا در جـنـبـش               
يک حـرکـت اجـتـمـاعـي           .   دخالت کند 

عظيم در ايران بـراه افـتـاده اسـت کـه                
ستون نويس فلان روزنامه آن سر دنيـا      
آنرا انقـلاب مـيـنـامـد، امـا مـدعـي                 
مارکسيسم مثـلا حـاضـردر صـحـنـه            

از ايـن نـوع     .   ايران آنرا انقلاب نميداند  
چپ بايد پرسـيـد سـوراخ دعـا را گـم                
نکرده ايد؟ حزب براي ايـن نـوع چـپ             
عقيدتي يک پديده نـظـري اسـت و نـه              

 .عملي و پراتيکي
واقعيت آنستکه حـزب هـم بـراي           
پيشـبـرد يـک پـراتـيـک مـعـيـن نـيـرو                    
ميخواهـد و هـم پـراتـيـکـش جـاذب                

در بـحـث   .  قضيه دو سويه است.  است
حـزب و جـامـعـه مـنـصـور حـکـمـت                   
ميگويد حزب بايد اجتماعا انتـخـاب      
بشود حتي از جانب توده طبقه کارگر     
و راههاي اجـتـمـاعـي شـدن حـزب را                

تئـوري و عـقـيـده و           .  توضيح ميدهد 
هـيـچ   .   نظريه در اين بحث جائي ندارد   

بحث بر .   جا خوب ترويج کنيد نيست   
حـزب بـايـد      .   سر عملکرد حزب اسـت    

بـايـد تـلـويـزيـون         .   در دسـتـرس بـاشـد        
. بايد قدرتش را ببيـنـنـد   .   داشته باشد 

بايد مردم در ناصيه حزب ببينند کـه        
ميتواند قدرت را بگـيـرد ومـيـتـوانـد           

ــدارد         ــگــه ــد مــردم      .   قــدرت را ن ــاي ب
مطمئن شـونـد کـه حـزب بـلـد اسـت                  

مـردم  .   چطور با آمريکا طـرف بشـود       
نميخواهند انقلاب کنند و بـعـد وارد         
ــاي               ــا ارتشـــهـ ــولانـــي بـ جـــنـــگ طـ

مــردم  .   امــپــريــالــيــســتــي بشــونــد            
ميخـواهـنـد بـبـيـنـنـد کـه آيـا حـزب                     
ميتواند بزنـد و بـگـيـرد و قـدرت را                 
نـگـهـدارد بـي آنـکـه خـون بـجـامـعــه                   
پاشيده بشود؟ مردم اينطور انـتـخـاب     
ميکنند و در هيچ کجاي اين تصـويـر    

تـئـوري از     .   عقيده و تـئـوري نـيـسـت          

طريق عمل ما اهميت پيدا ميکند و      
به عمل ما خط و جهت ميدهـد ولـي        
اين عمل ما است که جذب ميکند و      

. اين عمل ما است که دفـع مـيـکـنـد           
اين عمل ماست کـه قـانـع مـيـکـنـد،              
عمل ما است که فعالين و کـادرهـاي       

 .حزبي مثل ما را ميسازد
سوي ديگر قضيه اينست کـه مـا        
به پراتيسينها و بـه هـمـرزمـان نـيـاز                

نـظـر اگـر      .   داريم و نه بـه هـم نـظـرهـا              
اهميت دارد در ايـنـسـتـکـه پـراتـيـک                
مشترک ما را سازمان بدهد، تعـمـيـق     

براي اينکه وقـتـي   .  کند، به پيش ببرد 
درگير نبرد هستيم جـنـگ را بـه مـا               

مــا مشــغــول نــبــرد       .   مــعــرفــي کــنــد   
معيني هستيم و عده اي که امـرشـان       
ــبــرد اســت بــه                      ــروزي در ايــن ن ــي پ

. خـوش آمـدنـد     .   صفوفمان مي آيـنـد     
ممکن اسـت وقـتـي ايـن نـبـرد تـمـام                  
بشود ما را ترک کنند ولي مـن کـادر           
حزب تفنگم را از اين شانه به آن شانـه        

. مياندازم و درگير نبرد بعدي ميشوم   
لابـد در    .   ميروم پل بعـدي را بـگـيـرم          

نبرد بعدي هم کساني کنـارمـان قـرار           
کارما از خـود رانـدن       .   خواهند گرفت 

اين فعالين مـقـطـعـي نـيـسـت بـلـکـه                  
هـمــراه کــردن آنــان در جــنــگــمــان بــا              

ميـگـويـم ايـن تـپـه را             .   سرمايه است 
گرفتيم اما هنوز به قلـه نـرسـيـده ايـم              
آيا براي گرفتن تپه بـعـدي هـم بـا مـا                

 همراه ميشوي؟
. اينجاست که بـايـد تـرويـج کـنـم            

بايد نظرات و تئوريهايـم را تـوضـيـح             
بايد نشان بدهم که اين نـبـردهـا    .   بدهم

جزئي از يـک جـنـگ اسـاسـي بـا کـل                  
نـظـام سـرمـايــه اسـت و در خــود بــه                   

حـتـي اگـر      .   پيروزي نهـائـي نـمـيـرسـد         
پيـروز بشـود دسـتـاوردهـايـش قـابـل               

بايد نشان بدهـم  .   بازگشت خواهد بود  
که اينها پله هاي رسيدن به قلـه آزادي     

بايد نشان بدهم که در   .   و رهائي است  
ميانه راهيم و اگر ميخواهيم هـمـيـن           
دستاورها حفظ بشود، اگر ميخواهـم      
همين پل را از ما پس نـگـيـرنـد بـايـد           
برويم و پل بـعـدي را هـم بـگـيـريـم و                    

ايـن شـيـوه      .   همينطور پلهاي بعدي را   
کـار و عــمـلــکـرد حـزب فـرمــانـده و                  
سازمـانـده جـنـگ طـبـقـه کـارگـر بـا                   

حـزبـي کـه در صـدهـا            .   سرمايه است 
عرصه عليه بورژوازي در حال نبـرد و       

 .پيشروي است
اما کساني هستند که در هـمـان           
قدم اول بخاطر اينکه همنبردهـايشـان     
تا آخر با آنها نخواهند بود صحـنـه را      

نــگــران ايـنــنــد کــه       .   تـرک مــيــکـنــنــد     
ناسيوناليستها هم سکولار شده اند و     

. يا عليه مجازات اعدام مي جنگـنـد        
، يعني غير چپها و   "ديگران"از اينکه  

غيره کمونيستها هم در عـرصـه هـاي         
مبارزاتي مورد تاييد ما فـعـال شـده            

 !اند ناراحتند
بارها اين انتقاد را شـنـيـده ام کـه          
فلان پناهنده که به فدراسيون پيوستـه    
بود بعد از اينکه خرش از پل گـذشـت      
و پناهندگي اش را گرفت رفت بدنبال     

جواب مـن هـم هـمـيـشـه           . زندگي اش 
اينسـتـکـه خـوب بـخـاطـر زنـدگـيـش                 
پناهنـده شـده مـعـلـوم اسـت مـيـرود                 

مـيـپـرسـيـد چـرا         !   بدنبال زنـدگـي اش     
مثل مـا بـمـبـارزه ادامـه نـمـيـدهـد؟                  
بخاطر ايـنـکـه بـلـد نـيـسـتـيـم مـثـل                     

هم نـبـرد خـيـلـي          .   خودمان را بسازيم  
داريم و از همين فعالين مقطعي بـايـد    

اگـر مـا     .   همرزم و هم جـنـگ سـاخـت       
هنري داريم، اگر سازمانده کمونيست     
هستيـم ايـنـسـت کـه هـمـنـبـردهـا را                   

 .همرزم خودمان کنيم
 

 !  پراتيک، سازماندهي، ترويج               
ــه                 وقــتــي از ايــن ســر بــه مســال
سازماندهي نگاه کنيم آنوقت پراتيـک   

بـعـنـوان    .   همه جـا مـحـور کـار اسـت            
" نمونه از ايـن زاويـه تـز يـا راهـکـار                    

را در   "   تبليغ، تـرويـج، سـازمـانـدهـي          
تـرتـيـب ايـن کـلـمـات            .   نظر بـگـيـريـد     

ميگويد کـه تـبـلـيـغ يـا آژيـتـاسـيـون                   
ميکنيـم، تـرويـج مـيـکـنـيـم و بـعـد                   

فرضهـائـي در ايـن        .   سازمان ميدهيم 
رهنمود هست که بـا زنـدگـي واقـعـي             

اوليـن فـرض ايـنـسـت کـه             .   نميخواند
بــايــد افــراد را آژيــتــه کــرد، يــعــنــي                
اعــتــراضــشــان بــدنــيــاي مــوجــود را           

يـعـنـي طـرف       .   برافروخت و دامـن زد     
اعتراض و نارضايتي ندارد و در گـيـر      
مبارزه اي هم نيست، مشغول زندگـي    
روزمـره اســت و بــنـابــرايـن اول بـايــد                

به نظر مـن    .   اعتراضش را بر افروخت  
يا يک خرده بورژوا ميتـوانـد ايـنـطـور             
فکر کند و يا در هر حال روشنـفـکـري        
که واقـعـيـت را، رنـج و درد زنـدگـي                  
کارگران و توده هاي محـروم جـامـعـه          

اين واقعي نيسـت کـه     .   را، نميشناسد 
کــارگــران خــوابــيــده انــد و بــايــد اول              

ــدارشــان کــرد      ــي ــغ و          .   ب ــي ــل ــب ــد ت ــاي ب
ترويجشان کرد که سـرمـايـه در بـرابـر           
ــکــه                      ــراي آن ــلا ب ــا اســت و مــث ــه آن

. دستمزدمان نيافتد بـايـد بـجـنـگـيـم            
کارگر به اين نوع تبليغ و آژيـتـاسـيـون      

و تـازه بـعـد از تـبـلـيـغ                .   نيازي نـدارد  
يعنـي اول بـايـد        .   نوبت ترويج ميرسد  

کســي کــه خــوابــيــده اســت و اصــلا               
نميخواهد بدود را بدويدن آژيـتـه کـرد         

و بعد بايد تئوريها را تـوضـيـح داد و          
مانيفست و تفاوتهاي ما و غـيـره را            

و در آخــر هــم        .   روي مــيــز گــذاشــت      
ميرسيم به سازماندهي به اين معـنـي    
که حزب پلاتفرم و نـفـشـه عـمـلـهـاي                
معيني تصويب کرده کـه بـايـد بـراي             
انجامش سازمـان يـافـت و سـازمـان              

هيچيک از اين فرضيـات درسـت     .   داد
اين ديد جـامـعـه را سـاکـن و            .   نيست

در جـهـان واقـعـي         .   آرام فرض ميکند 
مـردم  . اين روند برعکس طي ميشود 

في الحال مشغول اعتراض و مـبـارزه      
هستند و بايد اين حرکت را سـازمـان         

افـراد را    :   سئوال کليدي ايـنـسـت    .   داد
سازمـان مـيـدهـيـد يـا فـعـالـيـت را؟                   
روشن اسـت کـه در نـهـايـت افـراد را                  
سازمان ميـدهـيـم امـا چـگـونـه و از                 
کدام نقطه عزيمت؟ پاسخ من اينسـت   
که ما کساني را سازمان ميدهيم کـه      
فعال اند، معترض انـد و فـي الـحـال               

ما دويدن را سـازمـان       .   دارند ميدوند 
ميدهيم و دوندگـان بـا مـا خـواهـنـد                

در هر جامعه اي توده مـردم، و      .   آمد
در ايران کـه نـود و        -نه فقط کارگران  
به انحاي مخـتـلـف      -نه درصد اهالي   

. دارند اعتراضشان را نشان ميـدهـنـد      
در هـمـيـن      .   به هر شکـل و شـيـوه اي           

ايـران از مســابــقــه فــوتــبــال و جشــن              
عروسي و مد لباس و آرايش جـوانـهـا        
و بد حجابي زنـان و روزه خـواري در               
خيابانـهـا گـرفـتـه تـا اعـتـصـابـات و                   
اعتراضات تعطيل ناپذير کـارگـري و        

همـه  .   تا شورش شهري و غيره و غيره  
. اينها محمل مـبـارزه و اعـتـراضـنـد            

جامعه دارد ميجوشد و بـايـد هـمـيـن         
جوشش را خط و جهت داد و سازمان       

 .داد
ببينيد، آن شعـار تـبـلـيـغ تـرويـج               
سازمـانـدهـي بـراي جـوامـع در حـال                
سـکـون مـثـل گـورسـتـان آريـامـهـري                 

. ممکن است بالاخره قابل فهم بـاشـد       
جـامـعــه اي کــه اکـثــر مـردم سـر بــه                   
زندگي خودشان داشتند و در فضـاي          

 مرداد همه عـقـب   ٢۸بعد از کودتاي    
نشسته بودنـد و زيـر کـنـتـرل سـاواک                

. آمدنـد   آهسته ميرفتند و آهسته مي    
در آن جامعه اگر کمونيست ميـشـدي       

. کمتر اعتراض ميکردي که لو نـروي    
ما در دانشگاه معمولا کمونيـسـتـهـا         

دانشـجـوي   .   را اينطور ميـشـنـاخـتـيـم        
آرام وسر براهي که مي آمد و ميرفـت     
و در هيچ بحث و فـعـالـيـتـي درگـيـر                 
نميشد مـيـگـفـتـيـم احـتـمـالا فـدائـي                 

و اغلـب هـم حـدسـمـان درسـت             !  است
اما کسي که مـيـامـد در کـافـه            .   بود
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تريا مينشست و بحث ميکرد و داد          
! ميزد ميگفتيم چيزي بارش نـيـسـت       

وقــتـي کســي    .   آن دوره ايـنــطـور بـود         
فـعـالـيـت سـيـاسـي مـيـکـرد سـاکــت                  

و اوج فعاليتش عضـويـت در     .   ميشد
ايـن  .   خانه تيمـي و چـريـکـيـسـم بـود              

سبک کار دروه اختناق بود و تئوريـش   
هم ايـن بـود کـه دو مـطـلـق را بـايـد                      
شکست، مطلق قدرت رژيم و مطـلـق       
ياس و ضعف مردم و اين دو مـطـلـق          
را بايد با فداکاري و نـثـار کـردن جـان           

شــريــف تــريــن    .   خــودمــان بشــکــنــيــم    
جوانان جامعه به ايـن شـيـوه مـبـارزه              

ــد             ــه شــدن ــد و کشــت ــالاخــره  .   کــردن ب
گورستان آريامهري چنين تئوريهـائـي     

در چنين شرايـطـي   .   را هم مي پروراند 
در هر حال شيـوه تـبـلـيـغ و تـرويـج و                  

. سازماندهي محلي از اعراب داشـت    
ولي در جامعـه امـروز کـه نـمـيـتـوان                
بپاي مبارزه نسل جوان رسيد و طبقـه     
کــارگــري کــه يــک روز اعــتــراض و                
مبـارزه اش قـطـع نـمـيـشـود و زن و                    
معلم و پرستار و دانشجو وتوده هـاي     
مردم به طرق مخـتـلـف نـارضـائـي و               
اعـــتـــراض خـــود را بـــه نـــمـــايـــش                
ميگذارند، آژيتاسيون بعنـوان اولـيـن         
قدم همانقدر موضوعيت دارد که تـز         

امـروز نـه تـنـهـا          .   شکستن دو مطلـق  
ياس و سکوني در کار نـيـسـت بـلـکـه          
اين خـبـر مـبـارزات مـردم اسـت کـه                  
انقلابيون حرفه اي را آژيته ميکـنـد و         

مــا مــعــمــولا آژيــتــه        !   نــه بــرعــکــس   
ميشويم وقتي خبر مبارزات مردم را    

 .ميشنويم
 

 سازماندهي همفکران             
 يا همرزمان؟         

در يک سـطـح پـايـه اي تـري اگـر                 
تبليغ و ترويج را از جنـس آگـاهـگـري         
بدانيم آنوقت ايـن تـز تـبـلـيـغ تـرويـج                  
سازماندهي در واقـع مـيـگـويـد اول               
بايد آگـاه کـرد و بـعـد سـازمـان داد؛                  
بعبارت ديگر بايد حول آگاهـي، حـول      

. موضع و نظر و عقيده، سازمـان داد      
اين درد مبتلابه همه چپ فـرقـه اي و         

ايـن نـظـريـه در واقـع            .   عقيدتي اسـت  
مـيـگـويـد مـا مـارکسـيـسـتـهـا، مــا                  
آگاهان به تئوريـهـاي مـارکسـيـسـتـي             
بايد همنظرانمان را پرورش بـدهـيـم و         
کسي با مـاسـت کـه مـثـل مـا فـکـر                   

اين تلقي حـتـي در صـفـوف           .  ميکند
 .ما هم بچشم ميخورد

کلاهتان را قاضي کـنـيـد بـا چـه              
کسي دوست داريم بنشينيـم و بـحـث          

کنيم؟ کسي که مثل ما فکر ميکنـد     
و يا کسي که همنظر ما نيـسـت ولـي          
در عمل معيني در کـنـار مـا اسـت؟             

بـا  .   معمولا اولي را انتخاب ميکنيـم    
دومي بعد از پنج دقـيـقـه دعـوايـمـان             

از خيلي از رفقا ميشنوم کـه  .   ميشود
آن مقالـه را خـوانـده اي و يـا بـه آن                     " 

سايت سر زده اي؟ عـيـنـا مـا بـحـث                  
اما از يک نفر نشـنـيـدم کـه         " .   ميکند

بگويد يک فعال سبز يا سلطنت طـلـب    
و يــا در هــر حــال مــخــالــف نــظــري                 
خودمان را ديدم که در فلان اعـتـراض    
معين عين ما فـعـال بـود و حـرکـت                 

. هيچوقت چنين چيزي نشنـيـدم  .   کرد
ــن                   ــنــي ــه چ ــيــســت ک ــن ن ــه اي مســال

خـيـلـي    .   اکتيويستهائي وجود نـدارنـد    
از .   ولي به آنها توجهي نداريم .   زيادند

حتي گاهي از فعـال  . خودمان نيستند 
بودن آنها ناراحت ميشويم و احسـاس      

اغلب ميگـوئـيـم در      .   رقابت ميکنيم 
فلان آکسـيـون تـعـداد مـا کـم بـود و                   
ــعــداد               ــنــســت کــه ت مــنــظــورمــان اي

ميـگـوئـيـم     .   همعقيده هاي ما کم بود  
در اعتراض جلوي سـازمـان مـلـل در           
نيويورک چند ده نـفـر بـوديـم و نـه آن                 
چند هزار نفري که در کـنـار و هـمـراه             
ما بـه سـفـر احـمـدي نـژاد اعـتـراض                   

همه اين معترضين عـمـلا و     .   داشتند
واقــعــا بــا مــا هســتــنــد حــتــي اگــر                

دقيقا چون خـودشـان   .   خودشان ندانند 
نميدانند کار ما از همـيـن جـا شـروع             

اگـر آن چـنـد هـزار نـفـر را                 .   ميـشـود  
. نميبينيم قـدرت خـود را نـديـده ايـم              

جنبش ما با تئوري و ذهـنـيـت افـراد           
کـارگـر يـا زن يـا           .   تعريف نشده اسـت   

دانشجوئي که عملا بـمـيـدان مـبـارزه           
عليه هر يک از مصـائـب جـامـعـه پـا                
گذاشته هـر ذهـنـيـتـي داشـتـه بـاشـد                  

 .نيروي جنبش ما است
 امسال تورنـتـو   ٢۰کنفرانس جي  
هــزاران نــفــر در       .   را بــه هــم ريــخــت         

در مـرکـز     .   اعتراض به خيابان آمدنـد    
تورنتو عملا حکومت نظامي بـرقـرار    

براي يک ويک اند همه خـيـابـانـهـا      .  شد
را در مرکز شهر بسـتـنـد و پـلـيـس و               
نيروهاي ضد شورش اين مـنـطـقـه را            

با باتون بـه جـان تـظـاهـر          .   قرق کردند 
کنندگان افتادند و بدون هيچ تـوجـيـه        
و محمل قانوني اي تـعـداد زيـادي را           

بـراي سـه روز يـک          .   بازداشت کـردنـد    
نبرد و درگيري خيابانـي تـمـام عـيـار             
بين مردم معترض به ايـن کـنـفـرانـس         
بيست کشور مـهـم سـرمـايـه داري و              

ايـن  .   نيروهاي ضد شورش در گـرفـت       

نبرد ما است و معترضين نيروي مـا       
. نيروي جنبش ضد سـرمـايـه   .   هستند

اما وقتي از بعضي از رفقـاي شـرکـت        
کننده در اين تـظـاهـرات مـيـپـرسـيـد               
جواب ميشنويد که تـعـداد مـا زيـاد             

مــنــظــورشــان هــمــفــکــران و          !   نــبــود 
همعقيده هاي ماست و نـه هـمـرزمـان        

را قـبـول     "   مـا " من اين تعريف از   .   ما
مـن خـودم را بـا ايـن حـرکـت                 .   ندارم

تداعي ميکنم و وقتي چنين ميکـنـم      
آنوقت برطرف کردن هر ضعف نـظـري      
و سياسي تئوريک آن حـرکـت بـعـهـده             

آنـوقـت   .   من و مسئوليـت مـن اسـت         
تعميق و راديکاليزه کردن اين حـرکـت      

يعني وظيفه مـن در    .  بعهده من است 
قـالــب آن فـرمــول قــديـمــي مــيـشــود              

ــيــک  ــرات ــدهــي    -پ ــج   -ســازمــان ــروي . ت
پراتيک مبـارزاتـي فـي الـحـال وجـود              
دارد وظيفه ما اينست که سازمـانـش      
بدهيم و آگاهتر و راديکال ترش کنيـم      
و بـراي نـبـردهــاي بـعــدي آمـاده اش                
کنيم، و کسي را که براي يک نبـرد پـا         
بميدان گذاشته درگير جنگ طبقـاتـي     

کسي که در تورنتو عليه جـي   .   بکنيم
 بميدان آمده به سياستهاي بيست  ٢۰

کشور صنعتي و گـلـوبـالـيـزاسـيـون و             
سرمايه هاي جهاني و غيره اعـتـراض       
دارد که همه اينها عرصه هـاي مـهـم           

. اعتراض ما کمونيستهـا هـم هسـت         
اما جنگ ما عليه سرمايـه فـراتـر از           

 ٢۰اينسـت و مـعـتـرضـيـن بـه جـي                   
و .   سربازان بالقوه اين جنگ هسـتـنـد        

ما بايد تلاش کـنـيـم بـخـش هـر چـه                  
وسيعتري از ايـن نـيـرو را در جـنـگ                 

. عليه سرمايه با خودمان همراه کنيـم   
ما در اين اعتراضات فعالانه شـرکـت      
مـيـکـنـيـم، بـا شـرکـت کـنـنـدگـان و                     
فعالينش ارتباط برقرار مـيـکـنـيـم و            
آنها را بمبارزه در عرصه هـاي ديـگـر          

و به اين طريـق نـيـروي      . فرا ميخوانيم 
خـود را بســط مــيـدهــيـم و تــقـويــت                

از پراتيک شروع ميـکـنـيـم،     .   ميکنيم
آدمــهــا را در يــک عــمــل مشــتــرک                
مــلاقــات مــيــکــنــيــم، ســازمــانشــان         
مـيـدهــيـم و امـر و مـبـارزه شـان را                     

ايـن  .   عميق تر و راديکال تر ميکنـيـم    
 .کار ماست

نقطه شروع ما چيست؟ پـراتـيـک         
مــبــارزاتــي فــي الــحــال مــوجــود در            

حزب ما باشـد و يـا نـبـاشـد            .   جامعه
 -منصور حکمت .   اين پراتيک هست 

 -١٤اگر اشـتـبـاه نـکـنـم در پـلـنـوم                   
مـيـگــويـد کــار مـا خـلـق مـبـارزه و                    

وجود مبارزه را بايد .   اعتراض نيست 
کار ما اينست که وقتي .   فرض گرفت 

مبارزه اي سر بـر آورد و اوج گـرفـت                

آنقدر آماده باشيم، آنقـدر در صـحـنـه           
باشيم، آنقدر در دسـتـرس و مـعـرفـه               
باشيم کـه بـتـوانـيـم رهـبـر عـمـلـي و                     

کـار مــا    .   واقـعـي آن حـرکـت بشـويـم            
سازماندهي و رهبري پراتيک موجـود   

نـه  .   مبارزه را فـرض بـگـيـريـد           .   است
تنها در جامعه اي نظير ايـران کـه در          
حال انفجار است بلکه حتي در همـيـن    
کشورهاي ظاهرا با ثبات غـربـي هـر            

. روز مبارزه و اعتراضي جـريـان دارد         
کار ما کمونيستـهـا سـازمـانـدهـي و             

 .ارتقاي اين مبارزات است
 

 از نبردهاي مقطعي            
 تا جنگ نهائي         

به نظر من آنچه ما تـا بـحـال در               
فعاليتهايمان کمپين ميناميـديـم نـام        

ــرد اســت            ــتــرش نــب ــه ــردهــاي   .   ب نــب
هيچ جـنـگـي نـاگـهـان و           .   کمونيستي

ابتدا بساکن در جبهه آخر اتفاق نـمـي        
مـبـارزه طـبـقـاتـي هـم از ايــن                .   افـتـد  

بايـد  . لحاظ شبيه جنگ نظامي است 
تپه ها و پلها و نـقـاط اسـتـراتـژيـکـي              

در .   معيني را گرفت و به پيـش رفـت        
ــبــردي عــده اي کــه امــرشــان                   هــر ن

. همانست با شـمـا هـمـراه مـيـشـونـد               
هميشه بحث ما ايـن بـوده اسـت کـه               
افراد عضو حـزب مـيـشـونـد تـا کـار                

نـمـي آيـنـد کـه          .   معيني انجام بدهند  
بـحــث ســيـاســي کــنــنـد يـا راجـع بــه                 

همانطور کـه    .  فعاليتها صحبت کنند 
ــوردي               ــن ــوه ــوپ ک ــل افــراد عضــو ک
نميشوند که در مورد کـوهـهـا حـرف            
بزنند، مي آيند که کفش و کلاه کننـد    

در .   و بـرونـد قلـه اي را فـتـح کـنـنـد                    
پراتيک حزبي کسـانـي مـوضـوع کـار            
ما هستند که خود در نيمه راه اند، تا     
کلک چال را آمده اند و ما ميخواهيـم        

کسـانـي کـه      .   آنها را به توچـال بـبـريـم        
اعتراض و مبارزه را شروع کـرده انـد           
و براي تداوم و تعميق و راديـکـالـيـزه              

 .کردن آن بما نياز دارند
اين فعالين در نبردهاي مـعـيـنـي          
درگيرنـد کـه بـخـشـي از جـنـگ مـا                    

مـبـارزه عـلـيـه اعـدام، عـلـيــه               .   اسـت 
مذهب عليه آلودگي محيط زيست و     

 و غـيـره و         ٢۰عليه کنفـرانـس جـي         
ايـنـهـا گـامـهـاي مـعـيـنـي در                 .   غيره

و .   بـچـالـش کشــيـدن سـرمــايـه اسـت             
بـهــمـيــن دلــيــل مــا مــيــتـوانــيـم ايــن               
مبارزات را ارتقا بـدهـيـم و تـعـمـيـق                

بايد برويم به جواني کـه عـلـيـه         .   کنيم
 بـه خـيـابـان آمـده بـگـوئـيـم                  ٢۰جي  

ايـن  .    نـيـسـت     ٢۰مساله فـقـط جـي         
 هـم    ٢۰دولتها بدون کنفـرانـس جـي          

مشغول سرکوب و کشتار مردم دنـيـا       

و تحميل فقر و بيحقوقي به کـارگـران       
ريشه سرمايـه اسـت و بـايـد           .   هستند

 .عليه اين نظام مبارزه کرد
بگذاريد مثالي بـزنـم کـه خـيـلـي              

رفقاي ما در تـورنـتـو هـر       .   گويا است 
سال در اعتراض به سفر احـمـدي نـژاد        

مـعـمـولا يـک       .   به نيـويـورک مـيـرونـد        
ميني بوس يا اتوبوس کرايه ميکنند     
و همه اعضا و فعاليـن حـزب بـا يـک                
اتـومـبــيـل بــه نـيــويـورک مــيـرونـد و                 

امسال تعداد داوطلـبـيـن    .  برميگردند
کم بوده و رفقا تصميم مـيـگـيـرنـد بـا          
ديگر افراد، با فعالين غير حزبـي، در      

. يک اتوبوس مشترک همسفر بشـونـد       
خود اين رفقا مـيـگـفـتـنـد ايـن سـفـر                  

. موفق ترين تجربه نيويورک مـا بـود          
با همه فعاليـن غـيـرحـزبـي صـحـبـت                
کردند، با آنها دوست شدنـد و رابـطـه            
برقرار کردند و چـنـد هـفـتـه بـعـد در                   
جشن انقلاب اکتبر که حـزب مـا هـم            
از فراخوان دهندگانش بود تعدادي از      
ــران کـــه قـــبـــلا در                   ايـــن هـــمـــســـفـ
ميتينگهاي ما پيدايشان نميـشـد در        

ديروز رفـيـق     .  اين جشن شرکت کردند 
يـدي مـحــمـودي بـراي مـن تـعــريــف                
ميکرد که در همان اتوبـوس عـده اي         

يـک  (   ميخواستند سـرود اي رقـيـب            
بخواننـد  )   سرود ناسيوناليستي کردي 

که يدي آنجا ميرود پشت ميکرفـن و     
ده دقيقه صحبت ميکند که چرا فکـر   
ميکنيد همه کردها خوب و انـقـلابـي       
انـد و جــامــعـه کــردسـتــان کـارگــر و                

. سرمايه دار و چـپ و راسـت نـدارد               
همانجا عـده اي قـانـع مـيـشـونـد از                   
جمله کسانيکه که در جشن اکتبر مـا      

ايـن تـجـربـه جـالـبـي            .   شرکت کـردنـد    
اولين بار که ناگزير ميشويم بـا   .   است

ديگران سفر کنيم و دو فاکتو و بـزور            
واقعيت بـا هـم نـبـردهـايـمـان هـمـراه                  
بشويم، هم نـظـرهـايـمـان را هـم پـيـدا                 
ميکنيم و فعالين تازه اي را بـا خـود          

در دل همين حـرکـت،     . همراه ميکنيم 
در اين مورد که جامعه کردستان هـم          
طبقاتي است عده اي را بـا خـودمـان            

اين بايد سـبـک کـار و          .  همنظر کرديم 
شيوه فعاليت هميشگي ما باشد و نه       

اگر تـعـداد بـيـشـتـر از           !   از سر ناچاري  
رفقاي حزبي به نيويورک ميـرفـتـنـد و          
اتوبوس خودشان را ميـگـرفـتـنـد ايـن          

مـثـل هـر سـال در           .   اتفاق نمي افـتـاد    
حصار اتوبوس خودمان ميرفتيم، در      
حصـار پـرچــمـهــاي خـودمــان جــلــوي            
سازمان ملل تجمع مـيـکـرديـم و در             
ــر                 ــان بـ ــودمـ ــوس خـ ــوبـ ــار اتـ حصـ

و بعد هم مـتـحـيـريـم کـه           .   ميگشتيم
 ۶ صفحه 
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خـوب ديـوار     !   چرا عضو نـمـيـگـيـريـم         
کشيده ايم دور خـودمـان و در سـايـه               
مي آئيم و ميرويم و بعد انتظار داريـم    

 !عضو بگيريم؟
از نظر مـنـاسـبـات تشـکـيـلاتـي              
درون حزبي، اين رابطه مـيـان عـرصـه           
هاي نبرد با جـنـگ عـلـيـه سـرمـايـه،              
خود را در تـعـريـف عضـو و کـادر و                  

کـادر حـزب     .   فرق آنها نشان مـيـدهـد       
سرباز جنگ ماست عليه سـرمـايـه و           
بقول منصور حکمت همه نقشه عمـل    

. و همه اسـتـراتـژي را در دسـت دارد               
ولي جـنـگ عـلـيـه سـرمـايـه در هـوا                   

در ده هـا عـرصـه          .   اتفاق نـمـي افـتـد       
مختلف اتفاق مـي افـتـد و اعضـاي              

. حزب فعالين اين عرصه ها هسـتـنـد      
کساني هستند که براي امر مـعـيـنـي           
و هدف معيني که يکي از اهداف مـا    
کـمــونــيـســتــهـا هــم هســت بـه حــزب               

بنابرين تفاوت بين کـادر    . پيوسته اند 
و عضو از ميزان آگاهي و اعتـقـادات         
و درجه تسلطشان به مواضع حـزب و        

اينجا هم معيـار  .  غيره ناشي نميشود 
عضـو حـزب کسـي        .   پراتيک آنهاست 

است که اهل يکي از نبردهـاسـت، در        
عرصه هاي مشخص مـبـارزه عـلـيـه            
اين يا آن جنبه از مصـائـب سـرمـايـه               

و کادر حـزب کسـي     .   داري فعال است  
است که کل جنگ با سرمايه را پيـش   

روشن است کـه کـادر هـم در           .   ميبرد
اين نبردها حضور بهم ميرسانـد ولـي        
امرش و هدفش فراتـر از هـر عـرصـه              

کـادر حـزب رهـبـري و           .   معين اسـت   
سـازمـانـدهـي عـرصـه هـاي نـبـرد را                  
بعهده ميگيرد و يک هدفش ايـنـسـت          
که سربازان درگير در هر نبرد مـعـيـن         
را تا سطح سربازان جنگ عـلـيـه کـل            

يعـنـي آنـهـا       .  نظام سرمايه ارتقا بدهد 
کمونـيـسـت فـعـال        .  را کمونيست کند 

جنبش ضد سرمايه داري اسـت و نـه            
مثـلا کسـي کـه مـارکسـيـسـم را بـه                   

کمونيست تا به .   روايت ما قبول دارد  
آخر تا درهم کوبيدن سرمـايـه داري و          
استقرار سوسياليسم ميجـنـگـد و در          
اين جنگ قـدر و ارزش هـر عـرصـه،              
هر قدم معين و فتح هر يک پل و يـک       

چـرا کـه     .   تپه و يک شـهـر را مـيـدانـد            
 ".کادر همه نقشه را در دست دارد"

 
 -جنبه هاي خاص سازماندهي                

 چند استنتاج عملي         
حالا اجازه بدهيد به چـنـد جـنـبـه             

بـه  .   مشخص سازمانـدهـي بـپـردازيـم        
ــظــر مــن ايــن بــحــث هــم بــراي                        ن

سازماندهي در ايران و هـم در خـارج             
کشـور اسـتـنـتـاجـات عـمـلـي زيــادي                

اينـجـا بـحـث جـغـرافـيـا اصـلا                .   دارد
مــطــرح نــيــســت بــلــکــه مســالــه                   
سازماندهي در يک سطح عـمـومـي و       

 .جهاني مد نظر است
نکته اول اينست که سازمانـدهـي     

سازماندهي و   :   يک امر دوجانبه است 
مــا بــعــنــوان حــزب        .   ســازمــانــيــابــي  

ميخواهيم پراتيک معيني را سازمان      
بــدهــيــم امــا از ديــد فــعــالــيــنــي کــه              
ميخواهيـم سـازمـان بـدهـيـم سـئـوال               
اينطور مطرح ميشود که او چرا بـايـد     
با ما بيايد؟ يک پـراتـيـسـيـن بـخـاطـر             
تئوريها و اعـتـقـادات بـه شـمـا نـمـي                 

او فــعــالــي اســت کــه امــر           .   پــيــونــدد
مــعــيــنــي دارد و مشــغــول مــبــارزه             

او به حزبي مي پيونـدد  .  معيني است 
. که امر مبارزه اش را تسـهـيـل کـنـد          

بايد مطمئن شود کـه بـه هـمـراه ايـن                
ــخـــص                   ــدف مشـ ــر و هـ حـــزب امـ
مبارزاتيش بهتر و سريعتـر و کـامـل           

او هم ما را از   .   تر متحقق خواهد شد 
مـحـور   .   سر پراتيک انتخاب ميـکـنـد      

تعامل و رابطه از هر دو سو عملـکـرد    
و ايــن شــنــاخــت و          .   طــرفــيــن اســت    

ارزيــابــي عــمــلــي از حــزب يــک امــر              
بـحـث بـر      .   اجتماعي و عمومي اسـت   

سر تصوير عمومي است که از قـدرت   
و توانائيهاي حـزب در اذهـان وجـود             

 .دارد
بعـنـوان مـثـال در هـمـان نـمـونـه                  
اعتراض در نيويورک کـه بـالاتـر ذکـر           
کردم نزديکي افـراد بـه حـزب صـرفـا               
بخاطر همان تجربه معين نبود بـلـکـه      
بخاطر تصوير عمومي تري از حـزب         
هم بود کـه بـخـاطـر کـمـپـيـن نـجـات                   
سکيـنـه در افـکـار عـمـومـي شـکـل                  

حــزب در آن دوره يــک          .   گـرفــتــه بــود   
پراتيک اجتماعي موفقي را بـه پـيـش        
ميبرد که همه توجه ها را جلب کـرده       

خلاصـه بـحـث مـن ايـنـسـتـکـه                .   بود
همانطور که ما براي سازمانـدهـي بـه       
سراغ پراتيسينها ميرويم و فـعـالـيـت          
آنها را مبنا ميگيريم، پـراتـيـسـيـنـي            
هم که بـمـا نـزديـک مـيـشـود ايـن را                     
معيار قرار ميدهد کـه حـزب تـا چـه              
حـد اهـل عـمـل اســت و تـا چـه حــد                     

 .ميتواند امر او را به پيش ببرد
نکته ديـگـر ايـنـکـه مـنـظـور از                 
سازماندهي پراتيک صرفا دخالـت در     

موارد زيـادي  .   مبارزات جاري نيست  
هست که مبارزه حول امر معيـنـي را      

ابتکار عمل .   خود حزب آغاز ميکند   

را حزب در دسـت دارد ولـي زمـيـنـه               
اجتماعي براي آن نبرد مـعـيـن آنـقـدر             
مهيا است که با فراخوان ما فـعـالـيـن       
زيادي گرد مي آيند و درگيـر مـبـارزه       

در اينجـا هـم بـاز کـمـپـيـن              .  ميشوند
. نجات سکينه نمونـه گـويـائـي اسـت           

ما ايـن نـبـرد را شـروع کـرديـم ولـي                    
زمينه اجتماعي اين کمپـيـن، اسـاسـا        

، چـنـان   ۸۸بخاطر بيگ بنگ انقلاب  
مهيا بـود کـه فـعـالـيـن و نـهـادهـاي                   

در اوج ايـن      .   زيادي درگيـر آن شـدنـد        
حــرکــت در بــيــش از صــد شــهــر در                
سراسر دنـيـا هـمـزمـان آکسـيـونـهـاي                
اعتراضي صورت گرفت در حـالـيـکـه       
خود حزب در بسياري از اين شـهـرهـا         

اين حرکت قدرت يـک  .   حضور نداشت 
حزب اهل عمل و دخالـتـگـر و دسـت          

ايـن حـرکـت      .   اندرکار را نشان ميدهد   
در عين حال اين را هم نشان مـيـدهـد          
که در يک بعد اجتماعي حـزب وقـتـي       
قانع کننده است که پـراتـيـکـش قـانـع          

يـک  .   کننده باشد و نـه تـئـوريـهـايـش             
بخش خيلي کوچکي از افراد هستـنـد      
ــئــوري و                       ــيــت و ت کــه از ســر ذهــن

. اعتقادات حزب را انتخاب ميکننـد     
ــي کــه                 يــک حــزب اجــتــمــاعــي حــزب
ميخواهد قدرت سيـاسـي را بـگـيـرد             
بايد با پراتيک اجتماعيـش آدمـهـا را         

 .جذب کند
در هر حال تاکيد من بر ايـنـسـت            
که در موارد زيادي حـزب بـايـد جـلـو           
بيافتد و بر مبناي شرايط سـيـاسـي و       
اجتـمـاعـي، مـبـارزه درعـرصـه هـاي               
معين و حول مسائل و امور معيـنـي       

. را فراخوان بدهد و سازماندهي کـنـد     
ايـن هــمــيــشـه، از مــقــطـع تشــکــيــل              
فدراسيون پناهـنـدگـي تـا بـه امـروز،              
بخشي از سبـک کـار حـزب مـا بـوده                
است ولي به نظر من مکان و اهمـيـت     

بحث سازمانهـا  .   آن بخوبي درک نشده 
و کمپينهاي جانبي و غـيـر حـزبـي و               
غيره ازينجا نشات ميگيرد که بـه آن          

 .هم ميپردازيم
حالا به اسـتـنـتـاجـات مشـخـص             

بـگـذاريـد از داخـل         .   عملي بـپـردازيـم    
معمولا چـنـد نـوع      .   کشور شروع کنم  

سازماندهي مـخـتـلـف مـد نـظـر مـا                
يکي سازمانـدهـي خـود حـزب         .  است
سازماندهي حـزبـي هـمـانـطـور         .   است

که گفتم يعني سازمـانـدهـي کسـانـي            
که مبارزه با سرمـايـه داري را تـا بـه               

ــد               ــبــرن ــيــش مــي ــه پ ــا   .   آخــر ب ــه ــن اي
اينها کمونـيـسـم    .   کمونيستها هستند 

کارگري به معنـي اجـتـمـاعـي کـلـمـه               
تـــئـــوري ايـــن مـــبـــارزه         .   هســـتـــنـــد

مارکسيسم است و اگر هم مبارز ايـن        

راه مارکسيست نباشد به حـزب مـي           
ولـي  .   پيوندد و مارکسيست ميـشـود   

جذب شـدن افـراد بـه حـزب بـخـاطـر                  
مارکسيسم نيست بخاطر مبـارزه اي       

امـا  .   است که حزب به پـيـش مـيـبـرد        
ــي دارد؟                 ــه اشــکــال ــارزه چ ايــن مــب
مشخصا در ايران آن نبردهائي کـه از         
آن صحبت کـردم کـدامـهـا هسـتـنـد؟              
روشن است کـه حـزب نـمـيـتـوانـد در                 
داخل کشور کمپينهاي علني داشـتـه        

 .باشد
امــا ســازمــانــدهــي مــبــارزه در           
عرصه هاي مختلف کـامـلا مـمـکـن           

مـا  .   است و بايد اساس کار ما بـاشـد      
يک سازماندهي موردي داريـم و يـک           

سازمـانـدهـي    .  سازماندهي عرصه اي 
( موردي حول يک موضـوع و سـوژه          

issue (    معيني صورت مـيـگـيـرد .
و يـا    .   مثل آزادي يـک فـرد از زنـدان             
يـا در    .   نجات يک فـرد از سـنـگـسـار            

جنبش کارگري اعتصاب بـر سـر يـک          
روشـن  .   خواست مـعـيـن و مـقـطـعـي            

است که در اينجا هم مبارزه صرفا بـر     
سر آزادي يـک فـرد و يـا تـحـقـق يـک                     

يـک امـر مـعـيـنـي           .   مطالبـه نـيـسـت      
سمبل و نماد يک مبارزه عمومـي تـر         
ميشود که شما از کانال آن کـل نـظـام        
موجود را نقـد مـيـکـنـيـد و افشـا و                  
محکوم ميکنيد، آموزش ميدهيد و    
براي جنگ طبقـاتـيـتـان نـيـرو جـذب               

ولـي در هـر حـال بـايـد آن                .   ميکنيـد 
موضوع مشخـصـي کـه در جـامـعـه              
مطرح است و آمادگـي مـبـارزه بـراي          
آن وجود دارد را تعيين کرد و حول آن         

 .سازمان داد
در جنبش کارگري در ايـران ايـن            

از اين زاويـه کـه بـه        .  موارد کم نيست 
مســالــه ســازمــانــدهــي در جــنــبــش            
کارگري برخورد کنيـد آنـوقـت بـحـث            
اين نخواهد بود که ميـرويـم کـارگـران        
کمونيست و يـا گـرايـش کـمـونـيـسـم                

نـقـطـه    .   کارگري را سازمان مـيـدهـيـم       
عزيمت ما نبايد بـحـث گـرايشـات و             
خطوط مختلف در جنبش کـارگـري،        
خط دو و خط سه و چپ سنتي و چـپ   

کـارگـري و       -مدرن و گـرايـش کـارگـر       
ايـنـهـا هـمـه در نـهـايـت               .   غيره باشـد  

بـحـث   .   تقسيمبنديهاي عقيدتي است  
بر سر سازماندهي همه آن کـارگـران و        
فعاليني در جنبش کارگري اسـت کـه         
عليه خانه کارگر مبـارزه مـيـکـنـنـد،            
عليه شورهاي اسلامي ميـجـنـگـنـد،          
براي دستمزدهاي عقب افتاده مبـارزه    
ــراي حــق تشــکــل                    ــد ، ب ــن ــکــن مــي

هـمـه ايـن مـبـارزات در            .   ميجنگـنـد  
جنبش کارگري هست و در مـواردي          

زيادي هم حزب ما در ايـنـهـا درگـيـر             
مثـل مـبـارزه واحـد و يـا              . بوده است 

. هفت تـپـه و يـا نسـاجـيـهـا و غـيـره                    
ســازمــانــدهــي مــوردي در جــنــبــش           
کارگري به اين معني است کـه حـزب         
با ابتکار عمل خودش به جنبش حول     
مسائل مشخص کارگري دامن بـزنـد      
و فـــعــالـــيــن آن عـــرصــه را حـــول                    
موضوعات و مـطـالـبـات مشـخـص            

ــول  .   گــرد آورد و مــتــحــد کــنــد               ــق ب
مانيفست ما کمونيستها کل جنبـش      
کارگري را نـمـايـنـدگـي مـيـکـنـيـم و                  
ميـخـواهـيـم هـمـه کـارگـران را حـول                  

. منافع طبـقـاتـيـشـان مـتـحـد کـنـيـم                
سئوال مشخصا ايـنـسـت کـه در هـر               
مقطع چه موضوعاتي اين قابليت را        
دارد؟ ببينيد مثلا در مورد کـمـپـيـن        
نجات سکينه ما قصـاص جـمـهـوري          
اسلامي و سيستم قضـائـي اش را از            
سر مساله سنگسار افشـا و بـي آبـرو           

و از سـوي ديـگــر حـول ايــن              .   کـرديـم  
مبارزه به دولتها براي تحريم سيـاسـي    

 .جمهوري اسلامي فشار آورديم
در جنبش کارگري کـدام سـوژه و          
موضوع اسـت کـه مـيـتـوان بـدسـت                 
گرفت و با آن کل نظام سـرمـايـه داري        
را زير ضرب گرفت؟ اين موضوعـات        

يـک مـثـالـش       .   را ميتوان تعيين کـرد     
مـا  .   امر افـزايـش دسـتـمـزدهـا اسـت             

مـثـل     -ميتوانيم جنبش معينـي را        
 -کمپين يک ميليون حداقل دستـمـزد       

حول امر افـزايـش دسـتـمـزد سـازمـان             
البـتـه مـکـانـيـسـمـهـايـش بـا                .   بدهيم

خارج فرق دارد و بـايـد در شـرايـطـي                
نيمه مخفي نيمه عـلـنـي ايـن کـار را               

اينها جنبـه هـاي فـنـي اسـت و              .   کرد
در اين زميـنـه   .   اينجا واردش نميشوم 

تجربه داريم و ميـدانـيـم چـطـور بـايـد              
ولــي آنــچــه مــهــم اســت           .   کــار کــرد   

اينستکه سازماندهي يک حـرکـت در         
جنبش کارگري را هدف قرار بدهيم و      

. نه سازماندهي گـرايـش خـودمـان را          
هدف مـا سـازمـادهـي هـمـفـکـران و                 

هـدف  .   همخط هاي خودمان نـيـسـت       
مستقيم ما حتي کـمـونـيـسـت کـردن             

. فعالين و جذب آنها به حزب نـيـسـت      
ــيــت                  ــتــايــج فــعــال ايــنــهــا هــمــه از ن

خـود ايـن امـر        .   سازماندهي ما است  
کمونيسـت کـردن و جـذب بـه حـزب                
حول يک حرکت اعتـراضـي مـعـيـن و             
سازماندهي فعالين آن حرکت معـنـي        

اگر فـعـالـي قـرار اسـت            .  پيدا ميکند 
کمونيست و يا حـزبـي بشـود، در دل              
يک پـراتـيـک اعـتـراضـي، در دل يـک                 
نبرد معين، چنين ميشود و ما بـايـد         

 ۷ صفحه 

 ...سازماندهي و  
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در .   اين پراتـيـک را سـازمـان بـدهـيـم              
جنبش کارگـري ايـن نـبـردهـا يـعـنـي                
مبارزه هر روزه بـر سـر مـعـيـشـت و                  

ــقــا         ــراي ب ــراي     .   مــبــارزه ب ــارزه ب مــب
ــراي              ــتــاده، ب دســتــمــزهــاي عــقــب اف
افزايش دستمـزهـا، عـلـيـه شـوراهـاي             
اســلامــي، عــلــيــه اخــراجــهــا، عــلــيــه         
قراردادهاي سفـيـد امضـا و غـيـره و               

محور کـار  .   ليست بلندي است.   غيره
مـا بـايـد      .   ما بايد اين مبارزات باشد  

فعالين را در دل اين مبارزات مـتـحـد     
و متشکل کنيم مستقل از اينـکـه از           
نظر گرايشي و سازماني فعـالـيـن چـه           

 .تمايلات و تعلقاتي دارند
ــد در                   ــرده بــاشــي ــوجــه ک ــر ت اگ
مصوبات و قطعنامه هاي پلنومها و    
کنگـره هـا مـا هـمـيـشـه خـطـاب بـه                     
اکــتــيــويســتــهــاي جــنــبــش کــارگــري         
صحبت ميکنيم و بـه آنـهـا فـراخـوان             

و چه بـايـد کـردهـا و شـرح               .   ميدهيم
وظـايــف و پــلاتــفــرمـهــا خــطــاب بــه             

اين کـار را عـمـلا          .  اکتيويستها است 
شروع کرده ايـم و الان داريـم هـمـيـن                 
خـط و جــهــت گــيـري را در عــرصــه                

اسـاس  .   سازماندهي معني ميکـنـيـم    
کار ما سازماندهي اين فعالين اسـت        
و نه سازماندهي گرايشات در جنبـش   

اگر بخواهم گرايش خودمان .   کارگري
را تعريف کنم ميگويم ما متعلـق بـه       
گرايشي هستيم که در هر نبرد جنـگ      

بـقـول   .  عليه سرمايه را دنبال ميکنيم 
مارکس در هـر نـبـردي مـنـافـع کـل                  
طبقه و منافع جهانيـش مـدنـظـر مـا            

در جنبش کارگري هم مـمـکـن      .   است
است امر فعاليني هـمـان خـواسـت و             
مطالبه معين بـاشـد، او هـم نـيـروي               
مبارزه و موضوع سـازمـانـدهـي مـا            
است ولي مـا گـرايشـي هسـتـيـم کـه                 

 .عليه کل نظام سرمايه ميجنگيم
همين برخورد را بايد بـه جـنـبـش          
زنــان و جــنــبــش جــوانــان و ديــگــر                 
جنبشهاي اعتراضي در ايـران داشـتـه         

بنابراين کـار مـا قـبـل از هـر              .   باشيم
چيز تعيـيـن مـوضـوعـات مـبـارزه و               
تعريف و طرح پـلاتـفـرمـهـاي مـعـيـن             
عـــمـــلـــي بـــراي مـــبـــارزه حـــول ان                

در خـارج کشـور       .   موضوعات اسـت   
اين نوع سازماندهي هاي مـوردي را          

مثل کمپيـن آزادي    .   کمپين ميناميم 
کارگران زنداني و يا کـمـپـيـن نـجـات              
افراد معيني از زندان و سـنـگـسـار و             

 .غيره
نوع ديگر سازماندهي کـه بـه آن           
اشاره کردم سـازمـانـدهـي عـرصـه اي             

سازمانـدهـي کـه مـعـمـولا بـه              .   است
عنوان سازمانهاي جانبي به آن رجـوع    

مــثــل ســازمــانــدهــي در      .   مـيــکــنــيــم 
ــا عــلــيــه                 عــرصــه پــنــاهــنــدگــي و ي
بيحقوقي زن و يا عليه اعدام و دفـاع         

ايـنـهـا عـرصـه        .   از حقوق کودک غيـره  
هـاي پــايــه اي تــر و مــانــدگــارتــر از                

تا جـمـهـوري      .  مبارزات موردي است 
اسلامي هست اعتراض و مبـارزه در        

ــا هـــم هســـت                     ــه هـ ــن عـــرصـ . ايـ
سازماندهي در اين عرصه هـا شـکـل          

در (   تشکلهاي علني و نيمه عـلـنـي           
بخود ميگـيـرد   )   خارج و داخل کشور 

و حزب ما هـم تـا کـنـون در عـرصـه                  
هـــاي مـــتـــعـــددي فـــعـــال بـــوده و                
سازمانهـائـي ايـجـاد کـرده اسـت کـه                
همانطور که گفتم در خود حزب آنـهـا        

کـه  .   را سازمانهاي جانبي ميـنـامـيـم       
بـايـد گـفـت       .   البته اسم خوبي نـيـسـت      

اين سازمانهـا  .   سازمانهاي عرصه اي  
نشريه و سايت وفعالـيـن خـودشـان را            
دارند اما اينها هم جـزئـي از مـبـارزه              

 .کمونيستي ما هستند
ــا کــنــون                  بــه نــظــر مــن آنــچــه ت
کمپينها و يـا سـازمـانـهـاي جـانـبـي                 
خـوانــده مـيــشــد در واقــع اشــکــال و              
عــرصــه هــاي مشــخــص مــبــارزه                

در دفتر سيـاسـي هـم      .   کمونيستي اند 
اخيرا اين بحث را داشـتـيـم کـه بـايـد                 
درک و تلقي ما از فعاليتهاي جـانـبـي          

کــمــپـيــنــهــاي   .   کـامــلا تـغــيــيــر کــنــد       
نــقــطــه قــوت     "   جــانــبــي " بــاصــطــلاح    

فعاليتهاي حزبي است بـخـاطـر آنـکـه            
اشکال مشخص مبارزه کمونـيـسـتـي         

. ما در عرصه هـاي مـخـتـلـف اسـت              
اصل پراتيک اجتماعي مـا آن چـيـزي           
است که به آن جانـبـي و غـيـر حـزبـي                  

به نبردهاي کمونيستيـمـان   !   ميگوئيم
ميگوئيم کمپينهاي جـانـبـي و بـعـد              
معلوم نيست مشغول چه کار ديگـري    

موفقيتمان در ايـنـجـاسـت و         !  هستيم
اگر کسي کمونيسم را به دل جـامـعـه            

 .ميبرد فعال اين عرصه ها است
از طريق اين مبـارزات مشـخـص        
است که نظر مديا و افکـار عـمـومـي          
به ما و نقد کمونيستيمان به مصائب     
مختلف جامعه سرمايـه داري جـلـب          

اگر اين فعاليتها جانبـي انـد     .  ميشود
معلوم نيسـت کـار اصـلـي مـا کـدام                 

مساله ابتدا براي من ايـنـطـور    !   است؟
خود را نشان داد که حـزب مـا درايـن         
عرصه ها موفق است امـا بـدرسـتـي             
جـايـگـاه و اهـمـيـت ايـن فـعـالـيـتـهــا                     

فدراسيون پـنـاهـنـدگـي و        .   نميشناسد

کودکان مقدمـنـد و کـمـپـيـن عـلـيـه                  
اعدام و سـنـگـسـار و غـيـره هـمـه از                    
نمونه هاي موفق فعالـيـتـهـاي حـزبـي           

 .هستند
ما بايد بسيار وسيع تر و فعال تـر   
و پيگير تر مبارزه در اين عـرصـه هـا        
را در خارج و در داخل کشور به پيـش     
بــبــريــم و و ايــن حــلــقــه اصــلــي در                   
اجتماعي شـدن حـزب و کـمـونـيـسـم                

اين نوع فعاليتها است .   کارگري است 
که افکار عمومي و توده مردمي کـه      
ناظر اين فعاليتها هستنـد را بـه ايـن             
ــاد                  ــد کــه زنــده ب نــتــيــجــه مــيــرســان

الان بـورژوازي تـلاش       !   کمونـيـسـتـهـا     
ميکند مردم را از اينکه پشت اين يـا      
آن کــمــپـــيــن و مــبــارزه مــعــيـــن                    

امـا بـه     .   کمونيستها هستند بترسانـد   
سرعت اين معادله برعـکـس خـواهـد          

ما اگر خـوب کـار کـنـيـم مـردم             .   شد
. خواهند گفت زنده باد کمـونـيـسـتـهـا        

مردمي که مي بـيـنـنـد در کـمـپـيـن                  
عليه سنگسار، عليه اعدام، در دفـاع        
از حـــقـــوق کـــوکـــان، در دفـــاع از                  
پناهندگان، عليه آپـارتـايـد جـنـسـي،            
عـلـيــه اســلام ســيـاسـي و حــجـاب و                 
مسجد سازي در اروپا، عليه قـوانـيـن       
شريعه در کـانـادا و در انـگـلـيـس، و                 
غيره و غيره کمونيسـتـهـا فـعـالـنـد و             
جلو افتاده اند، به اين نتيجه ميرسنـد     

طبـيـعـي اسـت       !  که زنده باد کمونيسم 
که هر آدم شريـف و آزاديـخـواهـي بـه                
اين نتيجه برسد کـه اگـر پشـت هـمـه                
اين فعاليتهاي آزاديخواهانه و بر حـق        
و انساني کمونيستها هستند من هـم       

همانطور که گفـتـم عـمـل       !   کمونيستم
بـيـش از هـر عــامـل ديـگـر مـجــاب                  

قـدرت مـا در پـراتـيـک مـا               .   ميکند
 .است

جوانان و نقش تکنولوژي              
 ارتباطات جمعي در سازماندهي                    

روشن است که در نهايت افـراد را     
چه در حزب و چـه     -سازمان ميدهيم   

امـا نـقـطـه         -در عرصه ها و کمپينها   
شروع ما سازماندهـي افـراد نـيـسـت            
بلکه سـازمـانـدهـي يـک اعـتـراض و                

جواني کـه بـا     .   حرکت مبارزاتي است  
مـا مـي آيــد و فـي الــحـال مشـغــول                  
مبارزه است اگـر مشـکـلات عـمـلـي              

و من بـه او    .  اش جواب نگيرد ميرود 
در ايـنـجـا تـکـنـولـوژي            .   حق ميدهـم  

. ارتباطاتي هم وارد تصوير مـيـشـود        
امروز ديگر به يمن ايـن تـکـنـولـوژي              
مرتبط شدن و سازماندادن ساده شـده      

يک نفر اکتيـويسـت بـا صـدهـا          .   است
هزار نفر در چهارگوشه دنـيـا ارتـبـاط            

. برقرار ميکند و سازمانشان ميدهـد      

در اعتراض جهاني به حمله بـه عـراق        
و در اعتراض به کنفـرانسـهـاي بـانـک             

، نظير آنچـه  ٢۰جهاني و يا عليه جي  
در تــورنــتــو اتــقــاق افــتــاد، اســاســا              
ســازمــانــدهــي بــر هــمــيــن مــبــنــاي             

. ارتباطات اينترنتـي صـورت گـرفـت         
بــنــابــرايــن يــک جــنــبــه از فــعــالــيــت              
سازماندهـي مـا اسـتـفـاده وسـيـع از                

. تکنولوژي ارتباطـاتـي امـروز اسـت         
ــت                ــالـــيـ ــهـــيـــل فـــعـ وقـــتـــي از تسـ
پراتيسينهائي که به حزب ميپيوندنـد   
صحبت ميکـنـيـم مـنـظـور تسـهـيـل               
فعاليت اکتيويست و کمونيست نسل      

نسـل مـن مـتـخـصـص           .   امروز اسـت  
ماشين پـلـي کـپـي و اسـتـنـسـيـل و                    

اين ديگر امـروز  .   پخش شبنامه است 
 .بکار نمي آيد

جوان امروزي را مـيـخـواهـيـم بـه            
 ١۵حزب بياوريم و بـا پـلـمـيـکـهـاي                

سال پيش ترويجش کنيم؟ اين راهـش      
مشغله هاي فـکـري و شـيـوه           .   نيست

هاي مبارزه جونان امروز چيز ديگري       
وقتي پراتيک نسل جوان را مـد   .   است

نظر قرار ميدهيد متـوجـه مـيـشـويـد            
جــور .   جــور ديــگــري کــار مــيــکــنــد         

ديـگـري ازتـبـاط بـرقـرار مـيـکـنـد و                   
حزب هـم بـايـد ايـن           . سازمان ميدهد 

مـن در يـک       .   شيوه ها را بکار بگيـرد   
جلسه دفتر سياسـي هـم گـفـتـم کـادر              
سازمانده ما بايد در جيبش يک تلفـن     

  ) smart phone(   هـوشـمـنـد       
چون بايد بتواند در حيـن  .  داشته باشد 

حرکت پيغامـهـايـش را چـک کـنـد و                
تماس بگيرد و رهنمود و فـراخـوانـش        

تظاهرات را رهـبـري کـنـد و         . را بدهد 
ابـزار ايـن     .   در خيابان نيرو جابجا کند 

کار تـلـفـن مـوبـايـل نـظـيـر آيـفـون و                      
مـيـگـويـنـد      .   بلکبـري و غـيـره اسـت          

ارتباطات مجـازي امـا نـتـيـجـه ايـن               
ارتباطات بسيار واقـعـي و حـقـيـقـي               

سايت مجازي درست ميکننـد  .   است
هــمــنــظــران و هــمــعــقــيــده اي هــاي               
خودشان را پـيـدا مـيـکـنـنـد و بـعـد                    

(ميروند با برنامه اي نظير ميت آپ       
meet up   (      بطور حقيقي دور هـم

ــد      ــي را       .   جــمــع مــيــشــون مــن کســان
ميشناسم کـه از هـمـيـن طـريـق يـک                  
کلوپ شطرنج و يـا گـروه ورزشـي در             

در امـر    .   محلشان سـازمـان داده انـد        
مبارزه هم دقيقا همينطـور فـعـالـيـت           

 . ميکنند و مـيـشـود فـعـالـيـت کـرد               
بنابراين ابعاد و شـيـوه هـاي پـراتـيـک              
مبارزاتي امروز کاملا از دوره هـاي           

به نحوي که به .   گذشته متفاوت است 
 انقلاب تويتري نام دادنـد    ۸۸انقلاب  

و من کلمه تويتر را اولين بار در ايـن          

من بـا انـقـلاب ايـران           . ترکيب شنيدم 
کلمه تويتر را شنيدم اما آن جـوان در          
ايران آنقدر تويتر را ميشنـاخـتـه و بـه          
آن مسلط بوده که تظاهرات خيابـانـي       

ــا آن ســازمــان داده اســت                  . اش را ب
ايــن ســمــيــنــار قــبــل از          :   تــوضــيــح [ 

. انقلابات اخير منـطـقـه بـرگـزار شـده            
تجربه اين انقلابات تاکيد ديگري بود     
بر نقش تعـيـيـن کـنـنـده تـکـنـولـوژي                 
ــبــاطــات جــمــعــي در تــحــولات               ارت

 ]اجتماعي
کمونيستهاي جـوان پـرشـور انـد،          

چـنـد   .   فعال اند، يک جا بند نميشـونـد     
وقت پيش يک عضو جوان و تـازه مـا           
در اولــيــن جــلــســه اي کــه مــرا ديــد                
سئوالش اين بـود آيـا رپ هـاي مـرا                 
گوش کرده اي؟ ميگفت من مـوزيـک       
رپ اعتراضي ميسـازم و شـعـرش را            

آدرس .   ميگويم و خودم اجرا ميکـنـم     
. رپهايش روي اينترنت را بمن مـيـداد      

خـب ايـن مـوزيــک اعـتــراضـي نســل               
امروز است کـه طـرفـدارن خـودش را              

سئوال ايـنـسـت کـه آيـا مـا               . هم دارد 
حزب اين نوع فعالـيـن هسـتـيـم؟ رپ             
يک نوع موزيک اعتراضي است و يـک    

. عرصه نفوذ در ميـان جـوانـان اسـت            
يک حزب کمونيست اجتـمـاعـي بـايـد          
بـتـوانـد در ايـن عـرصـه هـم فـعـال و                      

 .سازمانده باشد
عضـو تـازه مـا در صــورتـي بــه                
تئوريها و به ادبـيـات مـا عـلاقـمـنـد                
ميشود و سايت منصور حـکـمـت را           
هر شب چک ميکند و به مارکسيـسـم    
ــن حــزب                     ــه در اي روي مــي آورد ک

حزب را با تـلـقـيـات و       .   شکوفا بشود 
نــيــازهــا و تــوقــعــات مــدن امــروزي            
خودش از دنيا و مبارزه عـلـيـه دنـيـا              

در غير ايـن صـورت       .   منطبق ببينيد 
دليلي ندارد به ما بپيـونـدد و بـا مـا                

 .بماند
 

 موخره و جمعبندي         
در خاتمه بعنوان جمعبندي بـايـد        
بگويم که نه تنهـا سـيـاسـت و شـيـوه                
سازماندهي بلکه تلقي و درکـمـان از           
هويت و فلسفه وجوديمان بايد تغيـيـر       

اينکه ما حزب پراتيک هسـتـيـم     .   کند
کـمـونـيـسـم کـارگـري          .   بايد جا بيافتد  

قبل از هـر چـيـز يـک جـنـبـش عـلـيـه                     
سرمايه است و جنبش يعنـي حـرکـت          

 .و پراتيک
در يــک ســطــح عــمــومــي تــر و               
تاريخي تر نيز مبـنـاي پـيـشـرويـهـاي             
جنبش کمونيستي چيزي بجز پراتيـک    

اگر امروز لنينيسـم  .   اجتماعي نيست 
 ۸ صفحه 

 ...سازماندهي و  
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  اسلامي    حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت گيري هر چه بيشتر جنبش انقلابي مردم، تثبيت دستاوردهاي آن، و تسهيل پيشروي آن در جهت سرنگوني جمهوري                                                                               
 : مفاد زير را بعنوان ده خواست فوري و حداقل مردم اعلام ميدارد                                    

 
 
 بازداشت و محاکمه علني آمرين و عاملين کشتارهاي اخير و کليه جنايات جمهوري اسلامي در سي سال گذشته                                                              -١
 آزادي زندانيان سياسي               -٢
 لغو مجازات اعدام           -٣
 لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي                     -٤
 برابري کامل حقوق زن و مرد                 . لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز عليه زنان                           -٥
 آزادي کامل مذهب و بي مذهبي بعنوان عقيده و امر خصوصي افراد                                         .  دولت، از سيستم قضائي، و از آموزش و پرورش                           جدائي کامل مذهب از               -٦
 آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب                                                 -٧
 برسميت شناسي حقوق مساوي براي همه شهروندان ايران مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت                                                        -٨
 محاکمه آيت االله ها و مقامات حکومتي و ايادي آنان بجرم غارت و چپاول اموال مردم و باز پس گرفتن اموال غارت شده از آنان                                                                             -٩

 .  تامين و تضمين يک زندگي مرفه و منطبق بر آخرين استانداردها و امکانات در پيشرفته ترين جوامع براي همه شهروندان                                                                    -١٠
 افزايش فوري حداقل دستمزد و حقوق به يک ميليون تومان                                

 
 

 .   اينها خواستهاي حداقل و فوري مردمي است كه در صفوف ميليوني به خيابان آمده اند و شعار مرگ بر جمهوري اسلامي سر داده اند                                                                          .  اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است                        
 . اين حداقل شرايطي است كه هركس كه داعيه همگامي با اعتراضات مردم را دارد بايد از آن دفاع كند                                                           

 
 . مردم ايران براي تحقق اين خواستها و سرنگوني جمهوري اسلامي با قدرت به مبارزه خود ادامه خواهند داد                                                           

 
 حزب كمونيست كارگري ايران                         

 ٢٠٠٩ژوئن       ٢٦،    ١٣٨٨ تيرماه        ٥

! ده خواست فوري مردم      

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 

بعنوان گرايش و نظريه مشخصـي در         
مارکسيـسـم و کـمـونـيـسـم کـارگـري                
مـطـرح اســت و کــلا در مــيـان چــپ                
انقلابي نفوذ وسيعي دارد بـه خـاطـر             

اگــر .   پـيــروزي انــقـلاب اکـتــبــر اســت          
انقلاب اکتبر نبود من و شـمـا امـروز        

. حتي اسم لنين را هم نشنـيـده بـوديـم       
مــنــصــور حــکــمــت حــجــم کــارهــاي           
تـئـوريـکـش ده بـرابـر لـنـيـن اسـت و                     
معتبر ترين تئوريسيـن مـارکسـيـسـم         
معاصر است ولي يک دهم لـنـيـن هـم             
شناخته شده نيـسـت بـخـاطـر ايـنـکـه               
نامش هنوز بـا پـراتـيـک اجـتـمـاعـي                

پـراتـيـک    .   معيني تداعي نشـده اسـت      
گوشها را باز ميکند، پراتيک مجاب       

در ترويج هم پراتيـک مـکـان      .   ميکند
در بحث حزب و جامعـه  .   کليدي دارد 

هم پراتيک حزب مکان تعيين کـنـنـده     
ــه حــزب را              .   اي دارد   ــد جــامــع ــاي ب

مشغول فعاليتهاي معيني بـبـيـنـد و          
پيـشـرويـهـا و پـيـروزيـهـاي حـزب در                  
عرصه هاي مختلف را بـبـيـنـيـد کـه               

اگــر مــيــخــواهــيــم    .   بــطــرفــش بــيــايــد   
مـيـلــيـونـهــا کـارگــر بـا مـا بــاشـنــد،                  
مليونها زن تحت ستم با ما باشنـد و          
ميليونها انسان محروم و معترض بـا     
ما باشند بـايـد مـا را در نـبـردهـاي                   

معيني و مشغول فعاليتهاي معينـي      
بــراي پــيــشــبــرد ايــن        .   ديــده بــاشــنــد   

فعاليتها بايد تئوري داشته بـاشـيـم و         
بحث کنيم و بنويسيم و پلميک کـنـيـم     
و غيره ولي در نهايـت قـدرت جـاذبـه              

. حزب در پراتيـک اجـتـمـاعـي آنسـت             
قــدرت عــمـــلـــي حـــزب، حـــزب را                
اجتماعي ميکند و تئوري اين قـدرت    

تئـوري  .   عملي را امکان پذير ميکند   
تنها بـا واسـطـه عـمـل مـيـتـوانـد در                   
جامعه مطرح شود و مجـاب کـنـد و          

بايد تحليل و شناخت .   نيرو جمع کند  
نظري عميقي داشت اما مهم اينسـت     
که سر بزنگاهـهـاي تـاريـخـي حـاضـر              

. بـود و راه نشـان داد و عـمــل کــرد                  
ــازده                    ــعــد از ي ــه ب ــان هســت ک ــادت ي
سپتامبر نوشته منصور حـکـمـت در          
اين مورد چطور به زبانهاي مـخـتـلـف      
ترجمـه شـد و مـورد اسـتـقـبـال قـرار                   

 .گرفت
اساس بحـث در سـطـح فـلـسـفـي               

اسـاس بـحـث      .   تزهاي فوئـربـاخ اسـت      
اينست که جامعه محـصـول پـراتـيـک         
است، پراتيک عينيت و ماديت پـيـدا        
ميکند، و معيـار حـقـيـقـت پـراتـيـک               

از اين نـقـطـه عـزيـمـت حـرکـت             .   است
مـيـکـنـيـم و بـه تـئـوري و سـيـاسـت                      

 -به تز پراتـيـک  .   سازماندهي ميرسيم 
آدمهـا  .   ترويج ميرسيم   -سازماندهي

را در پراتيکشان ببينيد، در پـراتـيـک         
سازمانشان بدهيد و در ايـن پـراتـيـک          

نزديکي و دوري   .   کمونيستشان کنيد 
از حزب را بـايـد بـر اسـاس پـراتـيـک                    

. افراد تعريف کرد و نـه ذهـنـيـتـشـان              
طبـعـا تـئـوري و نـظـرات راهـنـمـا و                    
تــوضــيــح دهــنــده پــراتــيــک اســت و              
هرمبارزي از عملش حرف مـيـزنـد و           

نقـش  . فعاليتهايش را تئوريزه ميکند 
و اهميت تئوري در اين بـحـث ذره اي        

همانطور که بـا تـعـريـف         . کم نميشود 
کمونيسم کارگري بعنوان يک جـنـبـش     

. از اهميت تئوري چيزي کم نمـيـشـود         
منصور حکمت ميگفت بحث بر سـر     
تقدم جنبش بر تئوري و يـا بـرعـکـس          
نيست سئوال اينجاست که که تئـوري        
کدام جـنـبـش؟ مـارکسـيـسـم تـئـوري               

. جنبش کارگري عليه سرمـايـه اسـت         
جنبش مفروض و داده شـده اسـت و              

در مـورد    .   مارکسيسم تئوري آنسـت    
حـزب هـم بـايـد پـرسـيـد حـزب کـدام                    
حرکت و کدام جنبش؟ ما يـک حـزب            
ضد سرمايه داري هستيم و يک حـزب     
مارکسيستي هستيم بخـاطـر ايـنـکـه          

. مارکسيسم تئوري جنبش مـا اسـت       
ما حزب جنبش نقد سرمايه هسـتـيـم          

و آنقدر هم سـطـحـي      . در همه ابعادش 
و مکانيکي نيستيم که تصور کـنـيـم        

جنبش ضد سرمايـه داري صـرفـا بـه              
مبارزات کـارگـرعـلـيـه سـرمـايـه دار               

جــنــبــش عــلــيــه     .   مــحــدود مــيــشــود   
سرمايه داري يعني مبارزه هـر کسـي         
که عليه گوشه اي از مصائب جامـعـه    
سرمايه داري مبارزه مـيـکـنـد و اگـر           
خودش ريشه مساله را نميشناسد ما       

ما هستـيـم کـه      .   بايد به او بشناسانيم 
اعدام و سنگسار را به سرمـايـه داري           
وصل ميـکـنـيـم چـون بـطـور واقـعـي                 

بـايـد در هـمـه نـبـردهـا              .   وصل اسـت   
شرکت کنيم و ايـن آگـاهـي را بـه دل                 

. همه بخشهاي معترض جامعه ببريـم  
نه به اين خاطر کـه نـقـشـه عـمـل مـا                 
اينطور ايجاب ميکند بـلـکـه بـه ايـن             

. دليل که بطور واقعي ايـنـطـور اسـت         
براي اينکه به قله برسيم بـايـد از ايـن             

و رهـائـي واقـعـي         . تپه ها عبور کنيم 
وقتي است کـه بـه هـدف نـهـائـيـمـان                  

اينها نظريه نيست، عينيت و    .   برسيم
ايـنـهـا تـرويـج پـذيـر            .   واقعـيـت اسـت     

ايـنـهـا    .   اينها تئوري پذير اسـت .   است
ميتواند قانع کند، ولي کسي را قـانـع    
مـيــکـنــد کـه لازم نــيــسـت بـمــبــارزه               

کسـي کـه بـه مـبـارزه            .   قانعش کـنـي   
قانع شود کس ديگري هـم مـيـتـوانـد            

. قانعش کند از مبارزه دست بـکـشـد         
ما هميـشـه گـفـتـه ايـم کسـي کـه بـا                     
تئوري به انقلاب بيايد با تـئـوري هـم          

 .ميرود
ما به تئوري متعهد نيستيـم، بـه        

ايـن هـم     .   يک مبارزه معين متعهديـم    
مـا  .   معني ديگر اصالت عمـل اسـت       

تــئــوري را بــراي پــراتــيــک مــعــيــنــي            
پراتيک بـايـد در مـحـور         .   ميخواهيم  

نگرش و رويکرد مـا بـه سـيـاسـت و                
زني کـه مـمـکـن اسـت            . مبارزه باشد 

نماز هم بخوانـد ولـي خـواسـتـار رفـع               
تــبــعــيــض جــنــســي اســت و عــلــيــه              
حکومت بلند شده است و مـيـگـويـد            
مرگ بر رژيم اعدام و کنار کمپين مـا    
عليه سنگسار مي ايسـتـد او بـا مـا              

من خودم را بـه چـنـيـن کسـي              .   است
نـزديـکـتـر مـيـدانــم تـا بـه کسـي کــه                    
ممکن است نظرات مارکس را حـفـظ     

. باشـد امـا در خـانـه نشـسـتـه اسـت                  
اصالت عمل و مبـاره عـيـنـي عـلـيـه               
سرمايه؛ اين نقطه عزيمت و فـلـسـفـه             
وجودي مـا اسـت و ايـن را بـايـد بـر                     
سياست سازمـانـدهـي خـودمـان نـيـز             

 . *ناظر کنيم
 

 ...سازماندهي و  

 از سايت حميد تقوايي ديدن کنيد       
http://www.hamidtaqvaee.com 


